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١

تاريخ تفسير و روش هاي آن

مقدمه بحث
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٢

براي رسيدن به سعادت و سيادت دنيوي و اخروي. ١

نيازمند  

  عقل

 حس

 وحي

.دهند نمیتمام معارف و احکام را بدست 

.قابل اعتمادترين منبع تحصيل معارف وحياني و احكام الهي قرآن است. ٢

چون

 قرآن تنها كتاب تحريف نشده است.

 اعجازش جاوداني و فرازماني است.

 حقانيت الهي بودنش در هر عصر و زماني ثابت شده است.

 شرط كرد پيامر اكرم صلي االله عليه و اله در حديث ثقلين، بيمه شدن از ضلالت را تمسك به آن.
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٣

قرآن اقيانوس بي كراني است كه رسيدن به اعماقش جز براي پيامبر اكرم. ٣

.صلي االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام ميسر نيست 

  اما
  السلام دعوت به عليهم طاهرينقرآن و پيامبر اكرم و ائمه

 تدبر  
 هدايت
 اندرزگيري

.از قرآن كرده اند                           

.ير نيستندكساني كه در صدد فهم معارف قرآني اند، مي دانند كه براي فهم بي نياز از تفس. ٤

فهم بخش عظيمي از معارف و احكام قرآن نياز به تلاش علمي مناسب دارد.

 نيز شده است وجود داشته و با فاصله گيري شديدتر آلهاين نياز از زمان پيامبر اكرم صلي االله عليه و.

»تفسير قرآن « نتيجه، پديد آمدن علمي بنام 
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۴

.است آن علم» تاريخ « شيوه صحيح و بهره گيري كامل از هر علمي، آشنايي با . ٥

 آشنايي با تاريخ هر علم بركات ذيل را دارد؛

   با دانشمندان

  كتابها

  فراز و نشيب ها

  تغيير و تطورهاي آن علم

  نقاط قوت و ضعف روش ها

  مكتب ها و نظريات

آيا قرآن قابل تفسير است؟

آيا نيازي به تفسير قرآن وجود دارد؟

 ديدگاه افراطي

   بسندگيقرآن ( قرآن گرايي افراطي(

   بسندگيروايت (روايت گرايي افراطي (

  اعتداليديدگاه
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۵

پيشينه بحث

)و صحابه  آلهعصر حيات پيامبر اکرم صلی الله عليه و ( قرن اول 

.و سال هاي حيات صحابه آن حضرت است آلهقرن يكم هجري شامل عصر پيامبر اكرم صلي االله عليه و 

نقش سنت محدود كردن يا ناديده انگاشتن از ديدگاه افراطي قرآن گرا با  هاييشواهدي بر بروز رگه  

.در تفسير دين در اين عصر گزارش شده است

االله عن يوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمرو قال كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول

تسمعه من صلى االله عليه وآله و سلم و اريد حفظه فنهتنى قريش و قالوا تكتب كل شئ 

ي الرضاءبشر يتكلم فرسول االله صلى االله عليه وآله و رسول االله صلى االله عليه وآله  

قال فامسكت فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والغضب 
 

.و اشار بيده إلى فيهما خرج منه الا حق فوالذي نفسي بيده  اكتبفقال 

 ١٠٥ص  ١كم النيسابوري ج المستدرك  الحا                                                                                                                  
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۶

إلى الاصلحباب الإرشاد ظهر لعمر رضي االله عنه طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من 

فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى 

في الكتاب من شئ وقوله تعالى تبيانا لكل شئ ما فرطنا  

.  كتاب االله حسبناو لهذا قال عمر 

  ١٨٦ص    ١فتح الباري ابن حجر ج 

صلى االله عليه وآله وسلم عن ابى رافع عن رسول االله 

قد امرت به أو نهيت عنه الناس حوله لا اعرفن احدكم ياتيه امر من امرى  انه قال و

.والا فلاما وجدنا في كتاب االله عملنا به هو متكئ على اريكته فيقول  و

صلى االله عليه وآلهعن عبيداالله بن ابى رافع ان رسول االله 

أو نهيت عنهامرت به قال لا اعرفن الرجل متكئا ياتيه الامر من امرى مما  

 .وليس هذا فيهما ندرى هذا هو كتاب االله فيقول  

 ١٠٩ص    ١المستدرك الحاكم النيسابوري ج 
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٧

من مراسيل ابن ابي مليكة

سلم ان الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال انكم تحدثون عن رسول االله صلى االله عليه و 

سألكم عن رسول االله شيئا فمنفلا تحدثوا احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا 

. فاستحلوا حلاله وحرموا حرامهبيننا وبينكم كتاب االله فقولوا  

 ٢ص    ١تذكرة الحفاظ  الذهبي ج 

پيشينه بحث

قرن دوم هجري؛

.اواخر قرن دوم شواهد تاریخی نشان از بروز اندیشه قرآن گرایی افراطی است
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٨

)هـ  ٢٠٤م (  شافعيامام 

منكر اخبار نبوي بوده به فرقه اي در زمان خود اشاره مي كند كه به طور كلي العلمدر آغاز كتاب جماع 
.و قرآن را در معرفت دين كافي شمرده اند

مراد ايشان؛  قائلندبرخي 
بصره  معتزلهطايفه اي از 

طايفه اي از خوارج آن عصر

باب جماع العلم

باب حكاية قول الطائفة التي ردت الاخبار كلها
 

رحمه االله تعالى قال لى قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه ) قال الشافعي ( 

أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه الله فرائض أنزلها لو شك

٢٨٧ص    ٧كتاب الأم الامام الشافعي ج  .شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب و إلا قتلته 

امام شافعي همچنين در كتاب الأم به دو گروه ديگر اشاره مي كند؛

:گروه نخست

و مفاد معتقد بودند در مواردي كه بيان قرآني هست، خبري پذيرفتني نيست و بايد به مسمي

.  آنچه از قرآن مطرح شده، عمل كرد نه تفاصيل سنت 

.تاز اين رو، مثلا درباره نماز واجب آنچه  ثابت است اصل اقامه آن و لو با دو ركعت در هر روز اس

:گروه دوم

اما آنچه در قرآن به آن. معتقد است كه اخبار تنها در آنچه قرآن متعرض شده، مقبول است

.پرداخته نشده، نمي تواند از تفاصيل سنت بدست آيد 
٢٧٦- ٢٧٥ص  ٧كتاب الأم ج 
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٩

پيشينه بحث

قرن سوم هجري؛

.اشاره كرد قتيبهدر اين قرن مي توان به سخن ابن 

وي در ضمن گزارشي كه از نزاع فرقه هاي كلامي مي آورد، در مقام دفاع از اهل حديث، 

اهل راي ياد مي كند كه عمدتا با تكيه بر خود قرآن و ناديده گرفتن متكلماناز آراي برخي 

.تبيينات سنت ابراز شده است 

برخي پيه و پوست خوك را حلال مي شمردند، 

.بدان دليل كه در قرآن فقط از حرمت گوشت آن ياد شده است

ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا

في القرآنإنما حرم لحمه لان االله تعالى  

.ير لحمهفقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يحرم شيئا غ 

٥٩تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة  ص 
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١٠

،)مكتب تفسير روايي محض( منظور از روايت گرايي افراطي 

نظريه اي است كه هيچ گونه اجتهادي را در فهم و تفسير معناي آيات قرآن روا 

داند و هيچ تفسيري را براي آيات، جز تفسيري كه در روايات بيان شده، معتبر نمي

داند و بر اين اساس مي گويد در تفسيري كه براي قرآن نوشته مي شود، نمي

.بايد به ذكر روايات تفسيري اكتفا شود

:مي نويسد التفاسيرراغب اصفهاني در مقدمه جامع 

مردم در تفسير قرآن اختلاف كرده اند كه آيا براي هر دانشمندي جايز است كه در آن وارد شود؟

متبحربرخي درباره آن سخت گرفته و گفته اند، براي هيچ كس، هر چند دانشمند اديب و 

كه چيزي از قرآن را تفسير كندجايز نيست در شناخت ادله و فقه و نحو و اخبار و آثار باشد،  

آياتصحابه اي كه شاهد نزول و  آلهصلي االله عليه و روايات پيامبر كه به  اوستو تنها براي  
 

.گرفته اند منتهي شودكه از آنان فرا  تابعينيبوده اند و 

 ٩٣ص  التفاسيرمقدمه جامع 
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١١

استرآبادي محمدامين

.استدانسته  معصومانمدرك مسائل غير ضروري دين اعم از اصول و فروع را منحصر به روايات 
  ١٢٨ص  المدنيه الفوائد

شيخ حر عاملي

بابي با عنوان ذيل دارد؛ القضاءدر كتاب 

»السلام ليهمع الائمهتفسير ها من  معرفتهالا من بعد  القرآنمن ظواهر  النظريه الاحكامباب عدم جواز استنباط « 
  ١٢٩ص  ١٨ج  الشيعهوسايل 

يوسف بن احمد بحراني

.كرده اند منع معصومانجز با تفسير » هو االله احد  قل« ، حتي در مثل مطلقافهم معناي قرآن را  اخباريانبرخي 
١٦٩ص  النجفيه والدرر الطاهره العترهفي احكام  الناظره الحدائق

»استفاده حداكثرى از قرآن در تفسير«

كه اتىروايمتصل و منفصل آيات و از جمله به همه قرائن در تفسير قرآن به مراد آن است كه  
.مخصص عمومات يا مقيد اطلاقات يا مبينّ اجمال آيات است، بايد توجه شود 

اساس ن برو معنايى كه با توجه به قرائمنوط به روايات نيست ولى تفسير آيات و اعتبار آن  
ييد روايات،قواعد ادبى و اصول عقلايى محاوره از آيات فهميده شود، بدون توقف بر تبيين يا تأ 
.معتبر و قابل اعتماد است 

ايد آياتترين مستند خود قرآن است و تا جايى كه امكان دارد، ب رو در تفسير قرآن عمده ازاين 
. را با تدبر در خود آيات و استمداد از آيات ديگر تفسير كرد 
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:ضرورت تفسير قرآن از دو لحاظ است

جهت علمي؛

.شود آن كه كتابِ عميقِ علمي و وزينِ نظري قطعاً بدون تفسير ادراك نمي  

جهت عملي؛

عملونإنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين ي«آن كه كتابِ هدايت اگر پيامش 

تفسير اي جز تبيين مفاهيم و  باشد، براي اهتداي جامعه بشري چاره »الصالحات أنّ لهم أجراً كبيراً 

.معاني آن نيست 
٥٥ص  ١تفسير تسنيم، ج                                                                                              

نقش مصباحي عقل

پذيرد، يعني عقل معناي  تفسير عقلي يا به تفطن عقل از شواهد داخلي و خارجي صورت مي

دارد»مصباح«يابد كه در اين قسم عقل تنها نقش بندي آيات و روايات در مي   اي را از جمع آيه  

وبشود، جزو تفسير به مأثور محس  و چنين تفسير عقلي مجتهدانه چون از منابع نقلي محقق مي 

.گردد، نه تفسير عقلي  مي 

نقش منبعي عقل

و علوم متعارفه تفسير عقلي يا به استنباط از برخي مبادي تصوري و تصديقي از منبع ذاتي عقل برهاني 

.  دارد، نه صرف مصباح» منبع«پذيرد كه در اين قسم، عقل نقش صورت مي  

  ٥٩ص  ١تفسير تسنيم ج                                                                                           
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١٣

تاريخ

 تعريف وقت« تاريخ ؛ يعني«

تاريخ هر چيز؛ يعني شناساندن وقت آن چيز

 تكه تفسير در آن وجود داشته اس زمانهاييتاريخ تفسير؛ شناساندن وقت آن و معرفي.

تاريخ تفسير قرآن كريم؛

زمان پيدايش تفسير و استمرار وجود آن تا كنون. ١.

ويژگي زمان ها و دوره هاي مختلفي كه بر تفسير گذشته است. ٢.

كه در دوران هاي مختلف در تفسير پديد آمده است تطوراتيتغييرات و . ٣.

معروف هر عصر مفسرانكتاب هاي تفسيري و . ٤.

ارزشمندي تفسير قرآن 

توان به آن پرداخت، تفسير والاترين دانش و فنى است كه مى

.ستطلاآن است؛ مانند زرگرى كه موضوعش  موضوعزيرا شرف يك علم يا به سبب شرافت 

.استسلامت بدن آن است؛ مانند طب كه غرضش صحت و  هدفيا به سبب اهميت غرض و 

.اند در هر زمان نيازمند آن همه مردمبه آن است؛ مانند علم فقه كه احتياج  يا به سبب ميزان
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علم تفسير  

.از برترين ارزش برخوردار است) موضوع، غرض و ميزان احتياج(از هر سه جهت 

.زيرا موضوع آن كلام خداست

.غرض آن تمسك به عروة الوثقى و دستيابى به سعادت حقيقى است                

ميزان احتياج به آن نيز چنان است كه تحصيل هر كمال دينى،                         

.دنيايى و آخرتى بر علم به كتاب خدا متوقف است                               

:توان در دو دسته جاى داد  را مى» تفسير«تعاريف              

دسته اول :
»  شريفه كار مفسر در كشف معنا و آشكار ساختن مدلول و مقاصد آيات«تفسير را به عنوان                      

.اند معرفى كرده

دسته دوم  :

.اند در نظر گرفته» يك علم « تفسير را به عنوان                         
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١۵

آيت االله معرفت؛

مورد نظر،  از لفظ مشكل و دشوار، كه در انتقال معناى ابهامتفسير در اصطلاح مفسران عبارت است از زدودن   

.و دچار اشكال استنارسا 

د و براى شو اى ابهام در لفظ وجود دارد كه موجب ابهام در معنا و دلالت كلام مى تفسير در جايى است كه گونه

.طلبد زدودن ابهام و نارسايى، كوشش فراوانى مى

راغب اصفهانى؛

ه جهت هاست، اعم از اينكه اين كشف ب تفسير در عرف مفسران اسلامى، كشف معناى قرآن و بيان مراد آن 

.غير ظاهر مشكل بودن لفظ باشد يا به جهت ديگر و خواه اين كشف ناظر به معناى ظاهر لفظ باشد يا معناى

علامه طباطبايى؛ 

.هاست تفسير، بيان معانى آيات قرآن و كشف مقاصد و مداليل آن

آيت اللَّه خويى؛ 

.تفسير، روشن ساختن مراد خداى متعالى از آيات قرآن كريم است

استاد بابايي؛

دبياتتفسير، بيان مُفاد استعمالى آيات قرآن و آشكار كردن مراد خداى متعال بر مبناى ا

عرب و اصول عقلايى محاوره است 
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تواند به دو روش سخن بگويد اى مى هر گوينده  :

.روش اول  آن است كه تمام مطالب خود را به روشنى همراه با تفاصيل و جزئيات بيان كند

.گوينده است» مراد جدى«همان »                               مفاد استعمالى«در اين صورت، 

مات گويد، ولى معنايى فراتر از معانى الفاظ و كل روش ديگر به اين صورت است كه گوينده سخنى مى

.كند ادا شده را اراده مى

.هايى                            از مفاد استعمالى مراد جدى را كشف كند بايد با روش مخاطبدر اين صورت، 

هر كلام 

.دهد به دست مىظاهر كلام معنايى كه دارد» مفاد استعمالى«يك 

.مي كندگوينده از كلام خويش اراده دارد كه » مراد واقعى«يك 

.نيستآيات كريمه قرآن عين مفاد استعمالى خداوند، مراد جدى و واقعى در قرآن كريم در موارد بسيارى، 

.معصومين عليهم السلاّم آمده استسخنان پيامبر و ائمه و يا در آيات ديگر آن در  تفاصيلجزئيات و 

مي شود؛ دو مرحله اي تفسير  

.نخست بايد مفاد استعمالى آيات قرآن بر مبناى ادبيات عرب روشن شود

.مراد جدى خداوند متعال كشف گردد» اصول و قواعد عقلايى محاوره«سپس با استفاده از 
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  رتيبها و اسباب نزول آيات، ت تفسير عبارت است از علم به نزول آيات و شئون و قصه

ر و نزول، مكى و مدنى، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقيد، مفسَّ     

.هاى قرآن ها و تمثيل مجمل، حلال و حرام، وعده و وعيد، امر و نهى، عبرت

 اعرابها ابوحيان تفسير را علمى مي داند كه از كيفيت تلفظ واژگان قرآن و معانى آن ،

ملها ح اى كه آيات شريفه در حالت تركيبى بر آن ها، نكات بلاغى و بيانى، معانى آن   

.كند بحث مى) علوم قرآنى(ها  هايى افزون بر اين شوند و تتمه مى 

   زركشى؛

)  ازل شدهكه بر پيامبرش محمد صلى االله عليه و آله ن( تفسير علمى است كه با آن كتاب خدا

.  هاى آن استخراج و بيان شوند فهميده شود و معانى قرآن و احكام و حكمت

باب هاى لغت، نحو، تصريف، معانى، بيان، اصول فقه، قرائات، اس علم تفسير از دانش

.گيرد نزول، و ناسخ و منسوخ مدد مى
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تفسير در لغت

تفسير در لغت از ريشه فسر به معني؛
، بيان، پيدا و آشكار ساختن امر پوشيده، جداكردن 

.ستبيان و توضيح دادن شيء، بيان كردن معناي سخن ا

متعدي است                   فسر
درثلاثي مجرد

 در ثلاثي مزيد

آن را توضيح دادم  فسرت الشيء

 آن را به خوبي توضيح دادم فَسَّرت الشيء

معاني تفسير و فسر در نزد اهل لغت

بيانو  كردن،شرح، جدا ابان، بيان متعلق؛ ذكربدون  مطلق معاني  

پوشيدهساختن  آشكار، چيزي توضيحو  بيانمتعلق؛  ذكربا  مطلق معاني

فسر حقيقي معانياز  يكي(معقول، معنايمعقول ، اظهار  معاني كشف؛ نامحسوسمخصوص به امور معقول و  معاني(

لفظ معنايدادن  توضيحسخن،  خوامضشرح مخصوص به لفظ و سخن؛  معاني

ظاهر قرآن  كردن كشفخدا،  كلام كردنشرح مخصوص به  قرآن ؛  معاني
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سيوطي
، به معنيفسربرگرفته از  تفعيلكلمه تفسير، از باب               
در  فسربيان و كشف است و چه بسا گفته شده كه                
.، يعني برخاستن از اشتقاق كبير باشدسفرواقع، واژگون شده                

 ١٧٣ص٢الاتقان ج

اشتقاق

.مشتق و مشتق منه در تمام حروف و ترتيب بين حروف مشترك باشند: صغير

.مشتق و مشتق منه در تمام حروف اصلي مانند هم و در ترتيب مغاير  باشند: كبير

اظهار معناي نامحسوس:   اظهار معناي محسوس و  فسر:   سفر

.مشتق و مشتق منه در بيشتر حروف اصلي مشترك و در بعضي از حروف اصلي متفاوت باشند: اكبر

.شكستن بى جدائى:  فصم شكستن با جدائى، و:    قصم

:  گويد راغب اصفهانى مى
يز به اند، از لحاظ معنايى ن فسر و سفر همان گونه كه از نظر لفظى قريب هم«

يكديگر نزديكند؛ 

غير محسوسو مفاهيم  معقولبراى اظهار معناى فسر با اين تفاوت كه 

، به منظور ديدن استخارجى و محسوس براى نمودار ساختن اشياى  سفرو  

:گويند مثلا مى

.  زن صورت خويش را آشكار كرد: سفرت المرأة عن وجهها و اسفرت                  

.سپيده صبح پديدار گشت: اسفر الصبح                   
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ابوالفتوح رازي در مقدمه تفسير        

عرضه كنند باشد كه بر طبيبآب بيمار و آن « است  تفسرهاصل تفسير، از 
تا در آن در نگرد و دستور خود سازد تا به علتّ بيمار راه برد؛  

و چنانكه طبيب به نظر در آن آب از حال بيمار كشف كند،

» مفسّر كشف كند از شأن آيه و قصّه و معنى و سبب نزول آيه 

 واژه تفسير در قرآن

 رفته است بكاربار در قرآن  ١» فسر«واژه.

 ٣٣فرقان » وَ لا يأَْتُونَكَ بِمثََلٍ إِلاَّ جِئنْاكَ باِلحَْقِّ وَ أَحسَْنَ تفَْسيِرا«

)كشفو  بيان، فصيلتو  بيان، بيان بمعني تفسير(.  براى تو آورديم  حق را با نيكوترين بيان] ما[و براى تو مَثلَى نياوردند، مگر آنكه  

.راگويندبه آب  طبيب كردننگاه  ؛فسر

.مي شناسندرا  بيماري،  آ نبا دقت در رنگ  پزشكان يعني. مي دهند تشخيصرا از آن  بيماري كهاست  اداري ؛تفسيره

.رفته است بكارسوره قرآن  ٩در  مشتقاتشمرتبه با  ١٢» سفر«واژه 
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ريشه تفسير

.اند قائل شدهريشه عربى پژوهان مسلمان براى تفسير  واژه 

عناىمي داند كه در متون كهن به م سُريانىآرتور جِفْرى اصل واژه تفسير را 

)١٢واژه هاى دخيل، ص ( . شرح و توضيح كتاب مقدس به كار رفته است 

هدف اصلي علم تفسير

.است اشكالو  خفاء نوعي داراي كه مواردي تبيين

.آمده است اجمال بصورتدر قرآن  كه مواردي تفصيل
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در برقراري ارتباط

متن    مخاطبمتكلم 

ارتباط در مقام ارسال پيام 

كتبي و نوشتاري

شفاهي و گفتاري

)تا زماني كه ارتباط هست، وقتي نيست  نا پايدار است( ارتباط ناپايدار مستقيم            

)چون تبديل به متن مي شود و براي هميشه ماندگار است( ارتباط پايدار غير مستقيم          

)خود متن ( خوانش 

)مچيزي اضافه مي كني( تفسير 

تفسير هر متن

...  ابزار تحليل عبارتند از صرف، نحو، بلاغت و تفسير تحليلي؛                     

ابزار و مبناي تحليل، روايات پيامبر اكرم وتفسير گسترشي و توسعه اي؛                     

ائمه طاهرين و صحابه، وقايع تاريخي، حوزه هاي مختلف انديشه هاي شخصي؛                

...عرفان ، فلسفه، كلام، زيست شناسي، فيزيك و               

...)و استفاده از ابزار صرف و نح( مطالب از درون آيات بيرون مي آيد ، تحليل درون متني               

.  مطالب از درون خود متن و آيات استفاده نمي شود              

)  با استفاده از ابزار تحليل مراد از فتاه مشخص نيست(اذ قال موسي لفتاه               
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.در تاريخ تفسير توجه به نكاتي ضروي است

 از عصر نزول تا زمان حاضر( فاصله تاريخي(

 منين، در آوردن انگشتر ابوموسي اشعري و خلع خلافت امير المو( فاصله گفتماني

...)تصاوير عريان از به صليب كشيده شده حضرت عيسي و                                    

 صرف و نحو و( ويژگي هاي زبان شناختي(...

روابط بينامتني و  ...

 تاويل                  

بازگشترجوع،  معنايبه ، لغت عرب در»اول«.گرفته شده است» لاو«اصل از ماده  در»تاويل« كلمه

.آمده است  سرپيچيو   

 المحيطصاحب قاموس:

.يدآ مي سرپيچيارتداد و  معناي، به شود مي متعدي» عن«با  وقتياو، و  سويبه  كردرجوع  يعني» اول«

البلاغهدر اساس  زمخشري:

يشخوامور قوم  يعني »لقومه مُؤتالٌ وهو...  حسنةً ايالةً يؤولها الرعيةآل « گويد مي كه زمخشري بياناز ظاهر 

»  سياستو  رتدبي« كه آيد ميبر  چنين. است خويشقوم  براي خوبي سياستمداراداره نمود، و او  نيكيرا به  

.  است» تاويل«و » اول« لغوي معانياز  يكي
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.است شده ذكرمرتبه  ١٧سوره ،  ٧در  مشتقاتشبا » تاويل« كلمه
.رفته است  بكارقرآن  غيرمرتبه در  ١٢ 

گردد  برمي»  رويابه  كه ضميري يا روياو  احلام«مرتبه اضافه به  ٤
.شده است» الاحاديث«مرتبه اضافه به  ٣
.در باره قرآن استعمال شده است نيزمرتبه  ٥و 

معاني تاويل در لغت

.از آن مد نظر است كه هدفيبه  چيزيبرگرداندن 
)به مقصود و مراد از آن كلامي يا شيءباز گرداندن (

.گردد يباز  ن آبه  شيء كه نچه آساختن  آشكار
)كلام معنايخبر دادن از (

.، عاقبت و آخر آنشيء انتهاي

در تمام موارد به همان » تاويل« كهگفت  توان مي
.رود مي بكار» گردانيدن باز«معناي
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: اللغه المقاييسصاحب 

.  دو اصل است داراي» اول«واژه
امر  ابتداي) ١ 

امر  انتهاي) ٢                                                 

»رويا«در  زمانيو » فعل«در  گاهياست و » كلام«در  گاهيدر قرآن  تاويل

در همه موارد سه گانه
.  رفته است بكار سر آغازگاه در  

.آن سرانجامدر  زمانيو 

.تأويل، در دو رشته علمى كاربرد دارد

وعبارت از ظاهر  يك معناىمنصرف ساختن  معناىبه  تأويلعلم اصول، در 

.  از ظاهر آن است غير ديگر معناىنظر گرفتن در   

.  است لامك يك عينىنمود  يافتن ياو  تفسير معناىبه  تأويل، تفسيرعلم در 

.  است كرده پيدا پيشينيان معناىمتفاوت از  معنايى، در طول زمان، تأويل



؛محمد سبحانی يامچی١علوم قرآنی مراغه؛ تاريخ تفسير

٢۶

تاويل كلام    
.رفته استگ شكلمقصود  معناي بصورتگذشته و  گويندهدر ذهن  كهاست  اي ايدهو  فكرهمان  –است كلاممراد به ا ول برگرداندن  – كلامسرآغاز 

بِعُونَ ما متُشَابهِاتٌ فَأمََّا الَّذِينَ فيِ قلُُوبهِمِْ زَيْغٌ فيَتََّ  هُوَ الَّذيِ أنَزَْلَ علَيَْكَ الْكتِابَ منِهُْ آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتِابِ وَ أُخرَُ«

 مِنْ عنِدِْ رَبِّنا وَ ماعلِمِْ يَقُولُونَ آمنََّا بهِِ كُلٌّالْ تشَابهََ منِهُْ ابتِْغاءَ الْفتِنْةَِ وَ ابتِْغاءَ تَأوِْيلهِِ وَ ما يَعلْمَُ تَأوِْيلهَُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فيِ

٧آل عمران »  يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُوا الْألَبْاب 

مراد تحقق مفاد كلام –سر انجام كلام 

».. ينَْظرُوُنَ إِلاَّ تَأوِْيلهَُ يَوْمَ يَأْتيِ تَأوِْيلهُهَلْ  -علِمٍْ هدُىً وَ رَحْمةًَ لِقَوْمٍ يُؤمْنُِونَ   وَ لَقدَْ جئِنْاهمُْ بِكتِابٍ فَصَّلنْاهُ علَى«

٥٣-٥٢ اعراف                                                                                                                                   

است اللهي هاي وعدهتحقق مراد                                    

تاويل فعل   
.عل استمسبوق به ف كهاست  اي» كينه«آن عمل  تاويل،  دهد ميانجام  عملي كينه روياز  كه كسيفاعل از فعل،  هاي انگيزهسر آغاز فعل 

لُغا أشَدَُّهمُا وَ فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يبَْ ...قالَ هذا فرِاقُ بيَنْيِ وَ بيَنْكَِ سَأنُبَِّئُكَ بتَِأوِْيلِ ما لَمْ تسَتَْطعِْ علَيَهِْ صبَرْا«

  ٨٢- ٧٨كهف » يسَتَْخرِْجا كنَزَهمُا رَحْمةًَ منِْ رَبِّكَ وَ ما فَعلَتْهُُ عنَْ أَمرْيِ ذلِكَ تَأوِْيلُ ما لَمْ تسَْطعِْ علَيَهِْ صبَرْا

كارعاقبت و فرجام  –سرانجام فعل 

هُفَرُدُّوءٍ  شَيْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَ أَطيِعُوا الرَّسوُلَ وَ أوُليِ الْأَمرِْ منِْكمُْ فَإنِْ تنَازَعتْمُْ فِي «

٥٩ نساء» إلَِى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إنِْ كنُتُْمْ تؤُْمنُِونَ باِللَّهِ وَ اليَْوْمِ الْآخرِِ ذلكَِ خيَْرٌ وَ أَحسَْنُ تَأوِْيلاً  

.دارد پيدر  خوشيرد تنازع به خدا و رسولش ، فرجام 
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تاويل رويا       

  حقايق بيانگرهستند  نمادهايي،  رويااز غرض  روياسر آغاز 

 ٦ يوسف»  يَجتْبَيِكَ رَبُّكَ وَ يُعلَِّمُكَ مِنْ تَأوِْيلِ الْأَحادِيثوَ كذَلِكَ «

 ٢١ يوسف»  وَ كذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الْأَرضِْ وَ لنُِعلَِّمهَُ مِنْ تَأوِْيلِ الْأَحادِيث «

.مي شودبه آن ختم  روياآنچه  روياانجام سر 

 ١٠٠ فيوس» رَبِّي حَقا هاوَ رَفعََ أَبَوَيهِْ علَىَ الْعرَشِْ وَ خرَُّوا لهَُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبتَِ هذا تَأوِْيلُ رُءْيايَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَعلََ«
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 ترادف

.مترادفندا هم و آنها ب نيست تفاوتي تاويلو  تفسير بين،  طبري نظير، متقدميندر نظر غالب 
  

:  مي گويد سيوطي

) ١٧٣ص٢ج الاتقان( . همسانندو  معني يكبه  تاويلو  تفسير

فرق تاويل و تفسير

فرق تاويل و تفسير

  تباين
.تخاص اس اي حوزهمربوط به   يكتفاوت وجود دارد و هر  تاويلو  تفسير بين، متاخرانو  متقدماناز  گروهيدر نظر 

:رازيابوالفتوح 

.مربوط است وجوه و احتمالات ديگرمتشابه و  آيات معني بيانبه  تاويلو  محكم آيات معني كشفبه  تفسير

:طباطباييعلامه 

.است حكمت يا موعظه، حكم، اعم از قرآني بياناتمستند تمام  كهاست  حقيقتيقرآن ،  تاويل

.نيستمربوط است و از سنخ الفاظ  عينيو  خارجيبه امور  تاويل

.الفاظ مربوط است معانيبه  كه تفسيربر خلاف 
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:محققان برخي
.ارتباط دارد آنها دروني تعبيرات چگونگيبه بطن و  تاويل كه حاليبه لفظ و الفاظ مربوط است در  تفسير

:فرمودند آلهو  عليهاالله  صلي اكرم پيامبر

» ظهر و بطن لها، الا و  آية القرآن فيما « 

:،حضرت فرمودند پرسيدندرا  روايت معنايالسلام  عليهاز امام باقر  كه هنگامي
.  است اويلتآن ،  دروني معانياست و ) تفسير(و  تنزيلآن  ظاهري معاني يعني»  تاويله بطنهو  تنزيله ظهره« 

١٩٥ص  الدرجات صفار،بصائرمحمد 
 

فرق تاويل و تفسير

فرق تاويل و تفسير

عام و خاص

  خاص تاويلعام و  تفسير.١

است، معانيشامل ظاهر و باطن و الفاظ و  تفسير بنابراين
.مربوط است آياتدرون  آموزه هايو  پيامو  معانيبه باطن و  تاويلو  

معانيه ب تاويل وليدارد،  پيوند معانيبا الفاظ و  زيرااست،  تاويلاعم از  تفسير
ارتباط دارد،  الهيه غيرو  الهيه كتببا  تفسير همچنانكهاختصاص دارد،  

.مربوط است الهيه كتببه  تاويل ولي
)اصفهانيراغب (
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فرق تاويل و تفسير

خاص تفسيرعام و  تاويل. ٢

 فسيرت كه حاليرفع ابهام و هم دفع شبهه است، در  معنيهم به  آياتدرباره  تاويل
.اختصاص دارد معانيو برداشتن اجمال الفاظ و  كلامبه رفع ابهام 

)مفسرونو  معرفت،تفسيراالله  آيه(

فظ مبهم اند و ل كه معانيمراد الفاظ است، چه  معني تماميشامل  تاويل آنكه يا
 آياتيه مربوط ب تفسير وليصراحت دارند،  كه معانينسبت به آنها خفا دارد  و چه 

.خفاست دارايآنها  معاني كهاست 
)در قرآن تاويل روشهاي، شاكر كاظممحمد (

در قرآن        تاويل كلمه كاربرد                                            
رآن به در ق تاويل كلمه زيرا، كند مي تاييدآن را  معنيبودن عام  هميندر قرآن  تاويل كلمه كاربرد

  معني

.، سرانجام و عاقبت امر آمده استرويا تعبيرمتشابه،  تبيينو  توجيه

فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيتََّبِعُونَ ما تَشابَهَ منِهُْ ابتِْغاءَ الْفتِنَْةِ وَ «

  » ابتِْغاءَ تأَوِْيلهِِ وَ ما يَعلَْمُ تأَْويِلهَُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فيِ العِْلمْ
 ٧آل عمران 

به دلخواه [جويى و طلب تأويل آن  اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه 

داران در دانش  كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه از متشابه آن پيروى مى] خود،

.داند كسى نمى
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:معنا آمده است ٤در قرآن كريم، تأويل به 
مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشد كه صحيح اى گونهعمل متشابه به  ياظاهر لفظ  توجيه. ١

»  تَأوِْيلِهِ ابتِْغاءَ وَ الْفِتنَْةِ ابتِْغاءَ منِْهُ تشَابَهَما  فَيتََّبعُِونَ زيَْغٌ قلُُوبهِِمْ فِي الَّذِينَ فَأَمَّا«متشابه قولي 

»  صبَْراً عَليَْهِ تسَْطِعْ لَمْما  تأَْوِيلُ ذلِكَ«و »  صبَْراً عَليَْهِ تَستَْطِعْ لَمْما  بِتأَْوِيلِ سَأُنَبِّئُكَ«عملي  متشابه

خواب تعبير. ٢

» الأَْحادِيث تأَْوِيلِ منِْ يُعلَِّمُكَ وَ«. آمده است يوسفمعنا هشت بار در سوره  اينبه  تأويل

كارفرجام و حاصل . ٣

»يلاًتأَْوِ أَحْسنَُ« كه» تَأْويِلاً أَحْسنَُ وَ خيَْرٌ ذلِكَ، المُْسْتَقيِمِ باِلقِْسْطاسِ زِنُوا وَ«؛ شود مى منتهىيعني موضوع بدان  تأويل

رفته كاره ب پيشينيان كلامدر  ولى، نيامدهدر قرآن (. نازل شده است خاصىدر مورد  كه اى آيهانتزاع مفهوم عام و گسترده از . ٤(

.شده است تعبير» بطن«به  گاهىمعنا،  اينبه  تأويلاز 

»...  القُْربْى لذِيِ وَ للِرَّسُولِ وَ خُمسَُهُ للَِّهِ فَأَنَّ ءٍ شَيْ منِْ غنَِمتُْمْ أَنَّما اعلْمَُوا وَ«

.آيه در باره جنگ بدر نازل شده است اما معني عام دارد

ملاك ها و شرايط تاويل صحيح 
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رعايت مناسبت و ارتباط تنگاتنگ بين معناي ظاهر و باطن. ١

  ٢٤ عبس» طعامه الي الانسان فلينظر«  شريفه آيه

كه ببيندو  كندخود تامل  غذايدر  بايدانسان  كهاست  اين آيه ظاهري معناي

  دليل بيمقدمه و  بيبدست آوردن آن را فراهم ساخته و  امكانچگونه  طبيعت  

.است نيامده بوجودو خود به خود 

؟چيست مقصود از طعام آيه ايندر : پرسيدندالسلام  عليهاز امام صادق 

:حضرت فرمود 
؟ندك مي دريافت كسيعلم را از چه  اين كه كنددقت  بايد. آموزد ميانسان  كهاست  علميمنظور « 

 ١٧قصص » للمجرمين ظهيرا اكون فلن علي انعمت بمارب « 

معنويو  ماديفراوان  هاينعمت  شكرانهبه  موسيزبان حضرت 
آيه صريحبر اساس 

١٤قصص » المحسنين نجزي كذلكو علما و  حكما آتيناه، استويو  اشده بلغ لماو «  

و شخص صالح مربوط است پيامبر يكبه عنوان  موسيموضوع تنها به حضرت  اين آيا

 نانبه آ كه... ، وحكيمان، اديبانشامل همه صاحبان قدرت اعم از عالمان،  كهاست  قطعي عقلي حكم يا

  ؟شود ميداده شده نيز،  تواناييو  حكمتنعمت علم و  

 در جهت بايددارندگان آنها قرار نگرفته و  اختياردر  بيهودهها  توانايي  اين كه كند مي حكمعقل 

.رود بكار زمين آبادانيسعادت بندگان خدا و عمران و 
 

كنار گذاشتن خصوصيات كلام مورد تاويل و تجريد آن از قراين خاص.٢
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اين مفهوم كلي آيه با كنار گذاشتن خصوصيات 
ممكن است و در نتيجه   و قرائن موجود در آيه ،

.آيد آن، ملاك حكم عام بدست مي

»  لاتعلمون كنتمان  الذكراهل  فاسالوا«  

مفهوم عام بدست آمده عبارت است از
»  ضرورت رجوع جاهل به عالم«  
»  عالم جهودانجاهل به  مشركانضرورت رجوع «  آيهمورد  

نوانمورد استدلال قرار گرفته و به ع كهاست  آيهمفهوم عام  ايندر واقع 

.داده شده است تطبيقآن  مصداقي برمورد، كلي كبراي 

نسبت مفهوم بدست آمده با مورد آيه نسبت عام به خاص باشد. ٣
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.در ميان مفسران دو نظريه  بيش از نظريات ديگر مطرح است

.بنابر اين معنا تمام آيات قرآن تاويل دارد

.داراي تاويل مي باشد) متشابهات(فقط بعضي از آيات 

آيا همه قرآن تاويل دارد؟

،است كلام معناي محصَّل كهاست  تفسير نوعي معنايبه  تاويل
.دارد خدااختصاص به  متشابهات تاويل،  نظريه بنابراين 

ت،اس كلامآن، مقصود  كهاست خلاف ظاهر لفظ  امري معنايبه  تاويل
.تنازل شده اس انبياءتجسم خدا و لغزش  زمينهدر  كه آياتيمانند  

.مي شود ياد تأويلاز چند نوع  قمى ابراهيمبن  على تفسيردر 

است،  تنزيلدر خود  كه تأويلى. ١

.ندارد و متن واضح و روشن است تأويلبه  نيازى آيه يعنى

... وَ أُمَّهاتُكمُْ علََيْكمُْ حُرِّمَتْ  آيهمثل  

.استهمراه  تنزيلبا  كه تأويلى. ٢

...  الرَّسُولَ أطَِيعُوا وَ اللَّهَ أطَِيعُواآيه    مثل  
 آلهلي االله عليه و ص پيامبر تفسير  به نيازمصداق آن،  تشخيص براىمردم  آياتدسته از  ايندر 

.كرد  مى بيانآن را  مصاديق بايد پيامبرداشتند، و 
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.تنزيلقبل از  تأويل. ٣

.شده بودآنها نازل ن حكماتفاق افتاد و هنوز  آلهصلي االله عليه و  پيامبردر زمان  كه مسائلى 

.شد  مىهمسرش  ابدىجزء آداب و رسوم اعراب بود و موجب حرمت  كههمسر،  ظهار ماجراىمانند 

ظهار صيغه، اسلامىبن صامت، در دوران  اوس كه هنگامى

،اعراب رايج، طبق سنتّ كرد جارىرا درباره همسر خود  

آمد پيامبرنزد  خوله. ماند تكليفىدر بلا  وىهمسر  خوله 

، ترتيب ايننازل شد و به  آيه. كندرا روشن  تكليفشتا  

.شد آشكارقبل از آن بود  كه تأويلى، تنزيلبا 

.مي شود ياد تأويلاز چند نوع  قمى ابراهيمبن  على تفسيردر 

.  است تنزيلپس از  كه تأويلى. ٤

ده، نازل ش آلهصلي االله عليه و  پيامبردر عصر  كه آياتى ياو  آيه، تأويلنوع  ايندر 

.يافتتحقق خواهند  ياو  اند يافته عينىاز در گذشت آن حضرت، تحقق پس 

عاتدفبه  حوادثىاست در طول زمان  ممكن يعنىهستند؛  زيادى زمانىگسترده  داراى، آياتگونه  اين

.، بر آنها منطبق باشدآياتى ياو  آيهو  بيفتداتفاق  مكرر 

؛ الأَْرضِْ فيِ لَيَسْتَخلِْفَنَّهمُْ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ مِنْكمُْ آمَنُوا الَّذيِنَ اللَّهُ وَعدََ  آيه

؛  الصَّالِحُونَ عِبادِيَ يَرثُِها الأَْرضَْ أَنَّ الذِّكْرِ بَعدِْ مِنْ الزَّبُورِ فيِ كَتَبْنا لَقدَْ وَ  آيه

.  تهنوز رخ نداده اس ديگر برخى، پس از نزول، رخ داده و آيات قبيل ايناز  برخى تأويل

.مي شود ياد تأويلاز چند نوع  قمى ابراهيمبن  على تفسيردر 
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معيار شناخت محكم و متشابه

معيار متني
)محكم(آيات حامل يك وجه معنايي

)متشابه(آيات حامل چند معنايي 

معيار موضوعي
)محكم(، احكام عملي فرايض، حلال و حرام، حدود، ناسخآيات 

)متشابه(آيات منسوخ، معارف نظري، مثل ها، قسم ها 

معيار عقلي
)محكم(عقلي مفسر  مسلماتعدم تعارض ظهور آيه با 

)متشابه(عقلي مفسر  مسلماتتعارض ظهور آيه با 

معيار معرفتي
)محكم(اختلاف نظر دارند  مفسرانآيه اي كه 

)متشابه(ندارند  اختلافيدر آن  مفسرانآيه اي كه 

حوزه محكمات        

   اصول و كليات عقايد ديني

   اصول و كليات اخلاقي

   اخبار و قصص عبرت آموز تاريخي

   احكام عملي حلال و حرام
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متشابهاتحوزه           

  اصول دين
    ٥طه ( الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىَخداشناسي؛  (

)٤٨طور ( لِحكُمِْ ربَِّكَ فَإِنَّكَ بأِعَْيُنِنَا وسََبِّحْ بحَِمدِْ ربَِّكَ حِينَ تَقُومُواَصْبرِْ                            

 ١٢١طه ( مِنهَْا فَبدََتْ لهَُماَ سَوْآتهُُمَا وطَفَِقاَ يَخصْفَِانِ عَلَيهِْمَا مِن ورَقَِ الجَْنَّةِ وعََصىَ آدَمُ ربََّهُ فَغَوىَفأََكلََا ؛   شناسيپيامبر(

)٤٣توبه ( الْكاَذبِِينَ وتََعْلمََ صدََقُواْ الَّذِينَ لكََ يَتَبَيَّنَ حَتَّى لهَمُْ أَذِنتَ لمَِ عَنكَ اللّهُ عفََا                               

 مِنهَْا رزُِقُواْ كُلَّمَا الأَنهَْارُ تَحْتهَِا مِن تَجرْيِ جَنَّاتٍ لهَمُْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ وَعمَِلُواْ آمَنُواْ الَّذِين وبََشِّرِ؛    شناسيمعاد  

)٢٥بقره (خَالدِوُنَ فِيهَا وَهمُْ مُّطَهَّرَةٌ أزَوَْاجٌ فِيهَا وَلهَمُْ مُتَشَابهًِا بِهِ وَأتُُواْ قَبلُْ مِن رزُِقْنَا الَّذيِ هذََا قاَلُواْ رِّزْقًا ثَمرََةٍ مِن                            

 ورَبَُاعَ وثَُلَاثَ مَّثْنَى أَجْنِحةٍَ أوُلِي رسُلًُا المَْلَائِكةَِ جاَعلِِ واَلأْرَْضِ السَّماَوَاتِ فَاطِرِ لِلَّهِ الحَْمدُْ                               

)١ فاطر( قدَيِرٌ شَيْءٍ كلُِّ علََى اللَّهَ إِنَّ يَشَاءُ مَا الخَْلقِْ فِي يزَِيدُ                              

فروع و احكام
  احكام؛  ملاكاتفلسفه و

)٣٨مائده ( حَكِيمٌ عَزيِزٌ وَاللّهُ اللّهِ مِّنَ نَكَالًا كَسَبَا بمَِا جزََاء أَيدْيَِهمَُا فَاقْطَعُواْ واَلسَّارِقةَُ وَالسَّارقُِ                             

)١٧٩بقره ( تَتَّقُونَ لَعلََّكمُْ الأَلْبَابِ أوُلِيْ يَاْ حَياَةٌ القِْصاَصِ فِي ولََكمُْ                                   

   ؛                   الاحكامآيات
 وَالْمَغْربُِ المَْشْرقُِ لِّلّهِ قلُ عَلَيهَْا كَانُواْ الَّتِي قِبْلَتهِمُِ عَن وَلاَّهمُْ مَا النَّاسِ مِنَ السُّفهََاء سَيقَُولُ                                    

)١٤٩-١٤٢بقره (٠٠٠ مُّسْتقَِيمٍ صِرَاطٍ إلَِى يَشَاءُ مَن يهَدْيِ                                    

تأويلاتو  بطون

 بلاغيوجوه   
  يفاصله زمان(غير لفظي  قرائنبين رفتن ؛   از   )فضاي صدور(غير لفظي  قرائنآگاهي از(

 داستان حضرت آدم، حضرت موسي، سجده ملائكه براي آدم( آيات مكرر قرآن(

  انسان، عصاي موسي خلفتمنشأ (  ناهمگونآيات(

 مقطعهحروف
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 و اقسام بطن شناسى مفهوم        

»ظاهر«و » ظهر«در مقابل » باطن«و » بطن« ،

در اصطلاح علوم قرآني                                                                

»  پنهان«و » نهان« معناىلغت به در 

.بر آن ندارد و از دسترس عموم مردم به دور است دلالتى، آياتظاهر الفاظ  كهاست  مواردىو  معانىدسته از آن 

.ددار خصوصىو جنبه  آيد مى، به دست آيهنزول  شأن، از جمله قرائناز  كهقرآن است  ظاهرىدلالت همان                       ظهر قرآن

ت از متن قرآن به دس كهاست  كلى هاى برداشتموجود،  قرائنبا قطع نظر از  كهآن است  باطنىدلالت                       بطن قرآن

.است جريانآفتاب و ماه در  جريانمانند  پيوستهو جهان شمول است، لذا  جانبه همهو  آيد مى                                

آن را بر دو نوع دانست توان مى

اترواي برخىو در  آيد مى پديد آيات براىدر طول زمان  كه هايى مصداق  

.گفته شده است» القرآن جرى« همچنينو  آيه تأويلبه آن 

به لحاظ خفا و ظهور در طول هم قرار دارند كه متعددى معانى ديگرى

.كند نمى نفىرا  ديگرى يك  هيچو 
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 بطن تأويلى. ١

ها  انقرآن علاوه بر مردم عصر نزول، قابل انطباق بر  ساير انس آيات، شمولي جهانىجهت به 

و تازگىو همواره  يابد  مى نويى هاى مصداقصورت هر روز  ايندر . در طول زمانها است 

)القيامهالي يوم  غض.( طراوت دارد 

»َ٥قصص، ( ؛الْوارثِيِنَ نجَْعلَهَمُُ وَ أئَِمَّةً نجَْعلَهَمُْ وَ الْأرَْضِ فيِ اسْتضُْعِفُوا الَّذيِنَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ نُريِدُ و(

.است شاناي يارانو  السلاّم عليه موسىحضرت  پيروزىو  فرعونيان نابودىاراده خداوند در  بيانگر آيه

.  ده استش تأويل -فداه ارواحناامام عصر  ويژه به -السّلام عليهم بيتو اهل  پيامبرمتعدد به  رواياتبراساس 

» الآية هذه تأويل نحن«: به سلمان فرمودند آلهو  عليه اللّه صلّى پيامبر

 بطن معنايى. ٢

در كه است متعددى نهانى معانى داراى، آيندگاننسبت به  تعميمقرآن، افزون بر  آيات

.يكديگرطول هم قرار دارند، نه در عرض  

.نيستارتباط با آن   بى ولى؛ آيد نمىبه دست  آيهاز ظاهر الفاظ  معانى اين 

»َ٣٦، نساء(؛ إحِْساناً بِالْوالدِيَْنِ و  (

.هستند لامالسّ عليهم المؤمنين اميرو  پيامبر، اينجادر  والدينمقصود از  كهوارد شده   روايتى

.السلام و استاد و معلم و مربي عليهماهل بيت . بر پدر و مادرعلاوه 
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 راز باطن داشتن قرآن

سر آنكه قرآن همه مطالب خود را به صورت ظاهر بيان نكرده و بسيارى از حقايق را به زبان بطن مطرح

بسا آوردن آن، سبب گمراهى كرده، آن است كه همه حقايق براى همگان قابل هضم و درك نيست و چه  

.شده است توده مردم مى  

:يِّ قَالَنِ سنَِانٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمحَُارِبِ بْعدَِّةٌ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ علَيِِّ بْنِ سلُيَْمَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقنَدْيِِّ عَنْ عبَدِْ اللَّهِ

مَّ ليَْقْضُواثُ -تُ قَوْلُ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّلْقلُتُْ لِأَبيِ عبَدِْ اللَّهِ ع إنَِّ اللَّهَ أمَرَنَيِ فيِ كتَِابهِِ بِأمَرٍْ فَأُحبُِّ أنَْ أَعْملَهَُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قُ 

 سنَِانٍ فَأَتيَتُْ أَبَاقَالَ عبَدُْ اللَّهِ بْنُليَْقْضُوا تَفثَهَمُْ لِقَاءُ الْإمَِامِ وَ ليُْوفُوا نذُوُرَهمُْ تلِْكَ الْمنََاسِكُ قَالَ   تَفثَهَمُْ وَ ليُْوفُوا نذُوُرَهمُْ 

صُّ الْأَظْفَارِ قَالَ أَخذُْ الشَّاربِِ وَ قَ  ثمَُّ ليَْقْضُوا تَفثَهَمُْ وَ ليُْوفُوا نذُوُرَهمُْ -عبَدِْ اللَّهِ ع فَقلُتُْ جُعلِتُْ فدَِاكَ قَوْلُ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ 

وَ  - الْإمَِامِلِقَاءُ  ليَْقْضُوا تَفثَهَمُْ -قَالَ قلُتُْ جُعلِتُْ فدَِاكَ إنَِّ ذَرِيحَ الْمحَُارِبيِِّ حدََّثنَيِ عنَْكَ بِأنََّكَ قلُتَْ لهَُوَ مَا أَشبْهََ ذلَِكَ 

.يحذَرِ  مَا يحَتَْمِلُ  يحَتَْمِلُ  فَقَالَ صدَقََ ذَرِيحٌ وَ صدََقتَْ إنَِّ للِْقرُْآنِ ظَاهرِاً وَ بَاطنِاً وَ مَنْتلِْكَ الْمنََاسِكُ   ليُْوفُوا نذُوُرَهمُْ

٤ح ٥٤٩؛ ص ٤ ؛ ج) الإسلامية -ط (الكافي  
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 ترجمه

ييها نوشتهرو  ايناز . است توضيحو  تبيين معنايو به  رباعيمصدر فعل  »ترجمة«

از رجال يكو شرح حال هر  نامند مي تراجم كتب، كند مي بيانشرح حال رجال را  كه  

.گويند ميرا ترجمه او  

.فارسيه ب عربيمثلا از . است ديگربه زبان  زبانيترجمه برگرداندن از . در ترجمه تعدد زبان شرط است

متن  بدانيم ديگربه زبان  زبانياز  مطلبياگر ترجمه را بر گرداندن 

. دارد توضيح، شرح و تفسير حكمترجمه شده نسبت به زبان مقصد 

.ندكبتواند مفهوم مورد نظر زبان مبداء را افاده  كهانتخاب شود  اي گونهدر ترجمه قالب زبان مقصد به  بايد بنابراين

.در باره ترجمه قرآن چند مطلب قابل طرح است

دارد؟ امكان ديگر هايترجمه قرآن به زبان  آيا

قرآن در متن ترجمه شده هاي ويژگيترجمه گرچه همه  امكانبه فرض 
؟كردآن را به عنوان قرآن عرضه  توان مي آيانباشد،  

؟ودش ميبر خود قرآن مترتب  كهاست  حكميمتن ترجمه شده مطابق  شرعي حكم آيا

 جايز تنيسدر نماز  عربيقادر به خوانده  كه كسي برايتوان ترجمه سوره حمد را  مي آيا
دانست؟

ده ترجمه ش آياتدر مورد  كردرا بدون طهارت لمس  قرآني آيات نبايد كههمان طور  آيا
؟كرد حكم چنين بايد نيز
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دلايل موافقان ترجمه 

همگاني و جهان شمولي بودن پيام قرآن

 ترجمه قرآن، ضرورت دعوت ديني

فلسفه انزال، تبيين محتواي قرآن

 هري حبشهجعفر بن ابيطالب و زبان ام(به تعليم زبان ساير ملل ) ص(تحريص و ترغيب پيامبر اكرم(

 ص(ترجمه نامه هاي حاوي آيات قرآن پيامبر اكرم  (

ترجمه كتاب مقدس در عصر پيامبر اكرم

جواز جايگزيني كلمات قرآن از نظر ابن مسعود

ترجمه سوره حمد توسط سلمان فارسي

انواع ترجمه
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اللفظيتحت ترجمه 

 مقصد رازبان از  اي كلمهاز زبان مبدا،  كلمههر  بجايمترجم 
.كند مي جايگزين

،لمهكبه  كلمه، يكبه  يكرا ،  كلام هاي بندي تركيبو ها  جمله 
.دده ميگونه ادامه  همين پايانو تا  كند مي تبديلو  تعويض 

ترجمه آزاد

  معنايا ت بريزد ديگربه قالب  قالبيرا از  معنايي مي كند سعيمترجم 
.  ادا شود كاملامقصود 

 دورالمق حتيبر گردانده شود و  متكلممراد  كاستو  كم بي يعني
دباشهم  جايگزينو ترجمه مطابق هم و  اصليمتن  كلماتو الفاظ 

كمو  تاخيرو  تقديمدست به ، نداشته باشد امكان كه صورتيو در  

.مي زندعبارات  برخي كردن زيادو  
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ترجمه تفسيري

پردازد منتهي به زبان مترجم به شرح و بسط مطالب مي
.ديگر غير از زبان اصل 

.كريم مانند تفاسير فارسي يا ديگر زبان ها نسبت به قرآن

نتيجه

.ندارد انامكاصلا  علمي كتابهايو  طولانيدر عبارات  زيرا، نيستهرگز مطلوب  اللفظيترجمه تحت 

.نمي شود تلقي خوبياست و ترجمه  بيروناز حد ترجمه  نيزمحض  تفسيريترجمه 

.خواهد بود مطلوبيترجمه آزاد ترجمه مرغوب و 

در گذشته و حال  كريمقرآن  ترجمه هاي بيشترمتاسفانه   

تفسيريترجمه  يابوده است  اللفظيترجمه تحت  يا
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علت گرايش به بهره گيري ازعلوم در

تفسيرقرآن 

لزوم شناسايي و ثبت قراين زمان نزول)الف

گيري از اموري صورت  درك قرآن در عصر پيامبر اكرم با بهره
پذيرفت كه بطور طبيعي براي مسلمين قابل لمس بود و در  مي

.كرد فهم معاني آيات، نقش اساسي ايفا مي

تصوير روشن از مفاهيم آيات براي مسلمين•
 قايعهمگامي مسلمين با وو  همراه با حوادثآيات  نزول تدريجي

شناخت و  هاي جاهلي آگاهي از سنتگوناگون ، علاوه بر  
ضاي درك عيني شرايطي كه بر فنيز  احوال يهود و مسيحيان

ري ازت شد كه تصوير روشن حاكم بوده، همگي موجب مي نزول

.مفاهيم آيات بدست بيايد 
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و گرفتن پاسخ  ؛ دسترسي مسلمانان به پيامبراكرم همچنين•
تابعان  سوالات و ابهامات در فهم اين امور سينه به سينه به عصر صحابه و

.منتقل شد
داند ، گذشت زمان و دوري از عصر نزول، اين قراين را ناشناخته گرولي•

قراين  پس نياز بود اين. و مسلمانان از آنها آگاهي و اطلاع عمومي نداشتند
.داخلي و خارجي تدوين شود و به آيندگان تعليم شود

لام و ، زمينه فراگيري علومي چون؛ اسباب نزول، تاريخ اساين موضوع•
 عرب جاهلي، علم الحديث و علوم وابسته به آن را در تفسير فراهم و

.ضروري ساخت

ارتباط مسلمين با بيگانگان) ب
خلوص گفتاري و فصاحت و مهمترين سرمايه و امتياز قوم عرب  •

  .بلاغت بياني بود
قوم عرب به جهت

.خلوص و اصالت زباني خاصي داشت
دگرگوني در زبان عربي

اشتباه در تلفظ كلمات روز مره عربينخستين اثر، 
اشتباه در قرائت قرآن                    

دوري از ممالك غير عرب

رعدم اختلاط و ارتباط با اقوام ديگ

فتوحات اسلامي 

آميختگي با ديگر اقوام
زبان عربي متاثر شد



؛محمد سبحانی يامچی١علوم قرآنی مراغه؛ تاريخ تفسير

۴٧

  اشتباهات در قرآن•
علاوه بر خطر تحريف لفظي، تغيير معنايي داشت

به جهت اهميت قرآن
براي جلو گيري از اين اشتباهات قواعد
.صرف و نحو را مدون ساختند

.بديل شدقواعد صرف و نحو به تدريج كامل تا به علوم ضروري تفسير ت

لزوم قرآن شناسي) ج
 براي روشن نمودن مفاهيم هر كتابي شناخت ابتدايي و•

چون اين شناخت نقش موثري در. خصايص آن ضروري است
.دستيابي به مفاهيم آن دارد 
قرآن به گواهي خود•

ي هايي است كه بدون شناخت و آگاه داراي خصايص و ويژگي
.توان به تبيين آن پرداخت نمي

  ...ف وچگونگي نزول آيات، آيات محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تحري
دف توجه به اين موضوع، به تدريج مباحثي را پديد آورد كه ه

.آن شناخت قرآن و خصايص آن بود
.گويند امروزه به اين مباحث علوم قرآني مي



؛محمد سبحانی يامچی١علوم قرآنی مراغه؛ تاريخ تفسير

۴٨

دوري از تفسيربه راي) د

مفسر در فهم آيات و معناي آن ، به ديدگاه خود تفسير به راي 
متكي بوده و بدون استناد به شواهد قطعي و علمي، آن را محور  

.استنباط خود قرار دهد و آراء خود را بر قرآن تحميل كند

.اين تفسير مذموم است 
.نكوهش شديد از اين روش باعث شد

اي به روش نقلي و روايي اكتفاء كنند عده
از هرگونه اجتهاد خودداري كنند

  اي اما عده
اعدي  ضرورت استنباط در تفسير را احساس كردند و شروع به تدوين قو

 .نمودند و هرگونه اظهار نظر و اجتهاد را در دايره اي محدود كردند

يكي از مصاديق روش تفسير به راي •

ره بودهعلوم مورد نياز تفسير بي بهتفسير كسي است كه از 
ود ،باشد و با اين وج در فراگيري آن به حد كمال نرسيدهو يا 

.بپردازد گمان و تخمين به تفسيراز روي 

مك اگر كسي در علوم به حد كمال رسيد و از متخصصان علوم ك
 گرفت و ساير امور موثر در فهم صحيح قرآن را مورد توجه و

فاتشود و از آ استفاده قراد داد، از دايره تفسير به راي خارج مي
.آن مصون خواهد بود 
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در اهميت فراگيري علوم مورد نياز براي تفسير اجتهادي
:فرمايند آيه االله جوادي آملي مي 

گرچه قرآن هم در محتوا بي نياز از علوم ديگران است و هم در دلالت 
 مستغني از چاره جويي اغيار، لكن اين معنا مستلزم آن نيست كه
انسان با قرآن كريم برخورد جاهلانه نمايد و آنچه كه از علوم و 

معارف اندوخته ناديده بگيرد و همانند يك فرد ساده تحصيل
زيرا بين.نكرده در حضور اين كتاب عظيم الهي قرار گيرد 
آنچه صحيح است. تحميل كردن و تحمّل نمودن فرق است 
هاي بشري را آن است كه كسي حق ندارد چيزي از يافته 
بر وحي الهي تحميل نمايد ولي تحصيل علوم ظرفيت  

دهد و مايه تحمل صحيح و قابل دل را گسترش مي
.سازد توجه معارف قرآن مي 

  ٧٤ص ١تفسيرموضوعي قرآن ج 

اجتهاد و عقل گرايي در تفسير )هـ 

.از پيامبر پرسيدن راحت ترين راه بودنقلي بود تفسير در زمان صحابه
.گرفتند از صحابه ميتابعان

علت ايجاد جنبش علمي و تفسير به اجتهاد

فاصله زماني ازعصر نزول و ايجاد شبهات و ابهامات

داختلافات مذهبي و استفاده ابزاري از قرآن براي دفاع از انديشه و اعتقا

هاي  هاي مجاور و طرح سوال انتقال علوم جديد به حوزه اسلام از سرزمين
جديد و پاسخ گويي به آنها
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 
ه اين تحولات باعث شد در كنار روش نقلي، علاو

، بر رونق روش اجتهادي و علوم رايج ادبي و قرآني
،  علوم ديگري چون كلام، عرفان، فلسفه، تاريخ

.در تفسيرمورد استفاده واقع شود... هيات و 

مواجهه با علوم جديد) و

، الميزان، مروري بر تفاسير برجسته قرون اخير، نظير المنار، في ظلال القرآن•
ن بيانگر آن است كه نگرش مفسران تغيير كرده است و آ... كاشف و

آن گيري از قر گيري از مباحث جديد علوم طبيعي و اجتماعي و بهره بهره
ري براي پاسخ به سوالات مطرح شده در اين علوم، پيشرفت دانش بش

كيل ها مانند نحوه تش هاي انسان درباره بسياري از پديده وافزايش آگاهي
هان و مواجهه ج... ابرها، جنين و نطفه، بادها، باروري گياهان، اجرام فضايي و 

رار اسلام با اين علوم باعث شد كه برخي از آيات از اين منظر مورد توجه ق
.گيرند

واين نوعي اعجاز قرآن را آشكار ساخت

ايجاد نهضت هاي اصلاحي ديني در سراسر اقاليم ا سلامي و لزوم اعاده حيثيت كيان 

اسلامي و عرضه اسلام به عنوان يك نظام تمام عيار ديني اخلاقي، سياسي، اجتماعي

.منطبق با مباني عقلي و انديشه هاي جديدلازم بود 
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رقرآن علت گرايش به بهره گيري از علوم در تفسي

لزوم شناسايي و ثبت قراين زمان نزول)الف

ارتباط مسلمين با بيگانگان) ب

لزوم قرآن شناسي) ج

دوري از تفسيربه راي) د

اجتهاد و عقل گرايي در تفسير)هـ 

مواجهه با علوم جديد) و

دانش هايي كه در فهم قرآن مورد نياز است

يامبران،ايمان به خدا، فرشتگان، كتب آسماني، پ. داشتاعتقاد  اموري كه بايد بدان•
روز رستاخيز                                                                                                               

شناخت احكام دين و عمل بدان. كرد عملاموري كه بايد بدان •

در مقام سنجش

.لهي استتحصيل علوم لفظي، دانش هاي عقلي و مواهب ا: دستيابي به علم و عمل نيازمند

تعلم بدون عمل كامل نيس. علم، نقطه آغاز است

ستعمل بدون علم خالص ني. عمل، نقطه فرجام است
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علوم مورد نياز مفسر
)علم ١٥( سيوطي•
)گويدايمان دارد، حلال نيست كه اگر به لغات عرب آگاه نيست درباره قرآن سخن ب واپسينبراي كسي كه به خدا و روز : مجاهد(لغت .١

نحو. ٢
)چون با آن بناهاي كلمات و صيغه هاي آنها شناخته ميشود( تصرف . ٣

اشتقاق. ٤
)معني شناخته ميشود رسانيدنويژگي هاي تركيب سخن از لحاظ (معاني . ٥

)واضح است يا مخفي دلالتشويژگي هاي سخن از جهت اختلاف و تغيير معلوم مي گردد كه (بيان . ٦

)نحوه هاي زيبا سازي سخن شناخته ميشود( بديع . ٧

)چگونگي نطق كردن به قرآن با آن شناخته ميشود( قرائت . ٨

اصول دين. ٩
.با آن جهت استدلال بر احكام و استنباط آنها شناخته ميشود( اصول فقه . ١٠

اسباب نزول و قصه ها. ١١
و منسوخ ناسخ. ١٢
فقه. ١٣
.كه محمل و مبهم را بيان مي كنند احاديثي. ١٤
)سپاردخداي تعالي به كسي كه به آنچه دانست عمل كند به ارث مي (علم موهبت . ١٥

)علم ١٠( آيت االله معرفت •
موهبت. ١٠كلام . ٩فقه . ٨اصول فقه . ٧حديث . ٦ سيره. ٥ قراءات. ٤نحو . ٣ اشتقاق. ٢لغت . ١

.به دو صورت تفسير صحيح است

علم به سر ح كمال رسيده باشد ١٠كسي كه در ) الف                

ندكسي كه كامل نيست اما از صاحبان حق كمك بگيرد و از كلام آنان اقتباس ك) ب                
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صحابه كيانند؟

.را ديده باشد) ص(هرمسلماني كه پيامبر اكرم •

.را مصاحبت كند) ص(هرمسلماني كه مدت قابل ملاحظه اي پيامبر اكرم •

.باشد) ص(هر مسلماني كه حداقل چند سال با پيامبر اكرم•

.او رآه من المسلمين فهو من اصحابه) ص(من صحب رسول االله : بخاري

.آهكل من صحبه شهرا او يوما او ساعه او ر) ص(اصحابه رسول االله : احمد بن حنبل

شود  واژه صحابه به كساني اطلاق مي: قاضي ابوبكر محمد بن الطيب
اشته كه تنها يك ساعت در خدمت حضرت بوده يا چند قدم با او گام برد

.يا حديثي ازآن حضرت شنيده است

ك يا دو تنها كساني هستند كه حداقل ي) ص(صحابه پيامبر اكرم: سعيد بن المسيب
.سال با آن حضرت بوده و در يك يا دو غزوه با رسول خدا شركت جسته اند

مراد از عدالت، در قداست صحابه

:خمس خصال فيهمن كان : فقال العدلابن مبارك عن  سئل
الجماعة يشهد•
الشراب هذا لايشرب•
خربة دينهفي  تكوملا •
يكذبلا •
شيء عقلهفي  لايكون•

١٥، ص ١، جالصحابه، فضائل حنبلاحمد بن 
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ادله عدالت صحابه

ادله قرآني•

ادله روايي•

اجماع •

قياس   •

يلونهم الذين ثمقرني  الناسخير : النبيابن مسعود عن 

الصحابةعلي تعديل جميع  مجمعة الامةان 

صحابه به طريق اولي...  ، بخاري، مسلم وشافعيافراد مشهوري مانند 

اتَّبَعُوهمُ وَالَّذِينَ وَالأنَصَارِ الْمهَُاجرِِينَ مِنَ الأوََّلُونَ وَالسَّابِقُونَ

تَجرْيِ جنََّاتٍ لهَمُْ وأََعدََّ عنَهُْ وَرضَُواْ عنَهْمُْ اللهُّ رَّضيَِ بِإِحسَْانٍ 

١٠٠توبه  الْعَظيِمُ الْفَوزُْ ذلَِكَ أَبدًَا فيِهَا خَالدِِينَ الأنَهَْارُ تحَتْهََا

چرايي قداست بخشي به صحابه

.يده ميشودهستند، با حذف قداست حلقه بر) ص(صحابه حلقه اتصال با پيامبر •

.را پايين مي آورد) ص(جرح و ايراد بر صحابه، مقام شامخ پيامبر•

.ندمساله جرح و نقد اعمال صحابه، به موقعيت خلفاي نخستين لطمه مي ز•

.تاعتقاد به قداست صحابه به خاطر دستور آيات قرآن و روايات نبوي اس•
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و تابعين صحابيارزش نظريات 

  )ثقليننحل و حديث  ٤٤آيه ( .حجت نيستند صحابيمعصوم، پذيرش ولي بقيه امت و  تابعيو  صحابي•

.داستخ وحي،رسولارزش والا دارد، چون برگرفته از امين و پيام رسان  تابعيو  صحابيسخنان •

.شرط حجت است ٢با   

.دارد مرفوعحكم روايت  تابعيو  صحابيسخنان •

.ستندقابل قبول است چون آشنا به وحي و اصطلاحات رايج آن زمان ه تابعيو  صحابيسخنان •
.پايه استوار است ٢بر  صحابياصالت تفسير •

.اسناد روايات و سخنان به آنان صحيح باشد

.اشدقرار گرفته ب) ص(در جايگاهي خاص در زمان پيامبر

)عدم پذيرش( اگر سخن از اموري باشد كه قابل راي و اجتهاد

)رشقابل پذي(جايي ندارد واجتهاداگر سخن از اموري باشد كه راي 

صحت اسناد مطالب تفسيري منقول از صحابه
ز اولطرا صحابياندر زمره  صحابيقرار داشتن مفسر 

٩٨،ص ١تفسير اثري، معرفت، ج

ويژگي هاي تفسير در عهد صحابه

سادگي تفسير در حد توضيحات لغوي محدود
سلامت تفسير از جدال و اختلاف
صيانت تفسير از دخالت راي
 يلياتاسرائپاك بودن تفسير از اساطير و افسانه ها بخصوص
قاطعيت و خالي بودن از شك و ترديد و تحمل احتمالات



؛محمد سبحانی يامچی١علوم قرآنی مراغه؛ تاريخ تفسير

۵۶

تابعانتفسير   

، تابعانعصر •

 عصر گسترش دامنه تفسير

 عصر تقويت مدارس تفسيري صحابه

 عصر نقل روايات تفسيري نبوي و آراء تفسيري صحابه

كشاندرأي به به تفسير  اثريرا از  تابعانعللي كه ماهيت تفسيري 

مكه، ابن عباس؛       
مدينه، ابي بن كعب؛ 
كوفه، عبداالله بن مسعود؛ 
عري؛ اش ابوموسيمعروف به  قيسبصره، عبد االله بن  
خزرجيعامر  عويمربن ابوالدرداءشام،  

است ، تفسير اثريتابعانتفسير بزرگان 

اسرائيلياتورود •

ردخالت راي و اجتهاد در مسير تفسي•

موجب اختلافات مذهبي شد
هاي  زمينه پيدايش بحثها و گرايش

ي ، اخلاقي، ادبي و لغوكلامي،فقهي
ايجاد كرد

قرآن كريم و عدالت صحابه
خبر دادن قرآن از ارتداد گروهي از صحابه•
در حال سخنراني) ص(ترك پيامبر اكرم•
خيانت به سبب آميزش پنهاني•
بدريونخيانت بعضي از •
فريبكار فاسقي•
غنائمبر سر  تخاصمنزاع و •
شايستگي عذاب بزرگ•
فرار از جنگ•
)ص(نسبت فريب به پيامبر اكرم•
منافقان نفوذي در بين صحابه•

  قبَلْهِِ مِن خلَتَْ قدَْ رَسُولٌ إِلاَّ محَُمَّدٌ ومََا

علَىَ انقلَبَتْمُْ قتُِلَ أوَْ مَّاتَ أَفَإنِ الرُّسُلُ

 يَضرَُّ فلََن عَقبِيَهِْ علَىََ ينَقلَبِْ ومََن أَعْقَابِكمُْ 

 الشَّاكرِِينَ اللهُّ وَسيََجزْيِ شيَئًْا اللهَّ
)١٤٤عمران،  ال(

  رانىپيامب] هم[از او  پيش كه اى فرستادهو محمد جز 
 شتهك يا بميرداگر او  آيا نيستگذشتند ] آمده و[

 هعقيداز  كسو هر  گرديد برمىخود  عقيدهشود از 
و  رساند نمىبه خدا  زيانى هيچخود بازگردد هرگز 

دهد مىرا پاداش  سپاسگزارانخداوند  زودىبه 

 وكَوَتَركَُ إِلَيهَْا انفضَُّوا لهَْواً أوَْ تِجَارةًَ رأَوَاْ وإَِذاَ

 وَمِنَ اللَّهْوِ مِّنَ خَيْرٌ اللَّهِ عِندَ مَا قلُْ قَائمًِا

)١١جمعه، (الرَّازقِِينَ خَيْرُ واَللَّهُ التِّجَارةَِ
به  ببينند سرگرميى ياو چون داد و ستد 

  حالىو تو را در  شوند مى آور روىآن  سوى
زد بگو آنچه ن كنند مى ترك اى ايستاده كه

 و از داد و ستد بهتر سرگرمىخداست از 
دهندگان است  روزى بهتريناست و خدا 

  باَسٌلِ هنَُّ نِسآَئِكُمْ إِلىَ الرَّفثَُ الصِّيَامِ ليَلْةََ لَكُمْ أُحلَِّ

  انوُنَتخَتْ كنُتُمْ أنََّكُمْ اللهُّ علَِمَ لَّهنَُّ لبِاَسٌ وأََنتُمْ لَّكُمْ

  روُهنَُّباَشِ فَالآنَ عنَكُمْ وعَفََا علَيَْكُمْ فتََابَ أَنفسَُكُمْ

)٨٧بقره ...(
لال بر شما ح زنانتانبا  همخوابگىروزه  شبهاىدر 

ما هستند و ش لباسىشما  براىاست آنان  گرديده
با  شما كه دانست مىخدا  هستيد لباسىآنان  براى

 يرفتپذپس توبه شما را  كرديد مى ناراستىخودتان 
ماه  شبهاىدر [ اكنونو از شما درگذشت پس 

  كنيد همخوابگىبا آنان ] توانيد مىرمضان 

 يَوْمَ غلََّ بِمَا يَأتِْ يَغلْلُْ وَمنَ يَغلَُّ أنَ لنِبَيٍِّ كاَنَ ومََا

  لَموُنَيُظْ لاَ وَهُمْ كَسبَتَْ مَّا نفَسٍْ كلُُّ توَُفَّى ثُمَّ القْيَِامةَِ

)١٦١آل عمران (
  كسو هر  ورزد خيانت كهرا نسزد  پيامبرى هيچو 

  هكرد خيانتبا آنچه در آن  قيامتروز  ورزد خيانت
به  هكرد كسبآنچه ] پاداش[ كسآنگاه به هر  بيايد

و بر آنان ستم نرود  شود مىداده  تمامى

  أٍبنِبََ فَاسقٌِ جَاءكمُْ إنِ آمنَُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

  علَىَ صبْحُِوافتَُ بِجهََالةٍَ قَومًْا تُصيِبُوا أنَ فتَبَيََّنُوا

)٦حجرات ( نَادمِيِنَ فَعلَتْمُْ مَا
  فاسقىاگر  ايد آورده ايمان كه كسانى اى

بادا م كنيد وارسى نيكآورد  خبرى برايتان
] بعد[و  برسانيد آسيبرا  گروهى نادانىبه 

شويد پشيمان ايد كردهاز آنچه 

  للِهِّ الأنَفَالُ قُلِ الأنَفَالِ عَنِ يسْألَُونَكَ

  كمُْبيِنِْ ذَاتَ وأَصَلْحُِواْ اللهَّ فَاتَّقُواْ وَالرَّسُولِ

مُّؤمْنِيِنَ كنُتمُ إنِ وَرَسُولهَُ اللهَّ وأََطيِعُواْ
)١ انفال(

 جنگى غنايماز تو در باره ] پيامبر اى[
به  اختصاص جنگى غنايمبگو  پرسند مى

دارد پس از خدا پروا ] او[خدا و فرستاده 
 و اگر نماييدسازش  يكديگرو با  داريد
. دكنياطاعت  پيامبرشاز خدا و  داريد ايمان

  خِنَيثُْ حتََّى أَسرْىَ لهَُ يَكُونَ أنَ لنِبَيٍِّ كَانَ مَا

  رِيدُيُ وَاللهُّ الدُّنيَْا عرَضََ ترُِيدوُنَ الأَرضِْ فيِ

 نَمِّ كتَِابٌ لَّوْلاَ - حَكيِمٌ عزَِيزٌ وَاللهُّ الآخرِةََ

  يمٌعَظِ عذََابٌ أَخذَْتمُْ فيِمَا لَمسََّكمُْ سبَقََ اللهِّ
)٦٨-٦٧ انفال(

از  ربهاساخذ  براى[ كه نيسترا سزاوار  پيامبرى هيچ
از  املكبه طور  زمينتا در  بگيرد اسيرانى] دشمنان

دا و خ خواهيد مىرا  دنياشما متاع  كند كشتارآنان 
 حكيم ناپذير شكستو خدا  خواهد مىآخرت را 

 اى هنوشتاز جانب خدا  ايد گرفتهاگر در آنچه -است
 رسيد مىبزرگ  عذابىنبود قطعا به شما 

  مْيَدعْوُكُ وَالرَّسوُلُ أحَدٍ علَىَ تلَوْوُنَ وَلاَ تصُْعدِوُنَ إِذْ

  ماَ لىَعَ تَحزَْنوُاْ لِّكيَلاَْ بِغَمٍّ غَمَّ ًا فَأَثاَبَكُمْ أُخرَْاكُمْ فيِ

  تَعْملَوُنَ بِمَا خبَيِرٌ وَاللهُّ أَصاَبَكُمْ ماَ وَلاَ فاَتَكُمْ
)١٥٣عمران  ال(

الا ب] كوهاز [ گريزدر حال  كهرا  هنگامى] كنيد ياد[
شما  امبرپيو  كرديد نمىتوجه  كس هيچو به  رفتيد مى

به ] خداوند[پس  خواند مىفرا  سرتان پشترا از 
تا  ]افزود[ غمتانبر  غمى] انضباطى بى اين[ سزاى

ما آنچه به ش براىو  ايد داده كفسرانجام بر آنچه از 
و خداوند از آنچه  نشويد اندوهگيناست  رسيده

آگاه است كنيد مى

  مَّا مَّرضٌَ قلُوُبهِِم فيِ وَالَّذِينَ الْمنُاَفقِوُنَ يَقوُلُ وإَِذْ

)١٢احزاب (غرُوُرًا إلَِّا وَرَسوُلهُُ اللَّهُ وَعدََناَ

  دلهايشاندر  كه كسانىمنافقان و  كه هنگامىو 
 ريبفجز  اش فرستادهخدا و  گفتند مىاست  بيمارى
ندادند اى وعدهبه ما 

 الْمَدِينةَِ أَهلِْ وَمنِْ منُاَفقِوُنَ الأعَرَْابِ مِّنَ حوَْلَكُم ومَِمَّنْ

 مسنَُعَذِّبهُُ نَعلَْمهُُمْ نَحنُْ تَعلَْمهُُمْ لاَ النِّفاَقِ علَىَ مرََدوُاْ

)١٠١توبه ( عظَيِمٍ عَذَابٍ إِلىَ يرُدَُّونَ ثُمَّ مَّرَّتيَنِْ

ند شما هست پيرامون كه نشينانى باديهاز  برخىو 
خو  بر نفاق] اى عده نيز[ مدينه ساكنانو از  منافقند
 اسيمشن مىما آنان را  شناسى نمىتو آنان را  اند گرفته

سپس به  كنيم مىآنان را دو بار عذاب  زودىبه 
شوند مى بازگردانيدهبزرگ  عذابى
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علت نياز به تفسير

:نياز ذاتي

.  آيات قرآن به خودي خود داراي نوعي ابهام و اجمال است
تفسير تفصيل

:نياز عرضي

ايط حوادث زماني، شر( آيات به خودي خود ابهام ندارد بلكه عوامل بيروني 
.  فهم را دشوار كرده است) خاص مخاطبان

 تفسير تبيين

دليل نياز به تفسير

اى نازل كرد كه؛ خداى سبحان قرآن را به گونه

١٧٤: ٤؛ نساء يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكَُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزلَْنا إِلَيكُْمْ نوُراً مُبِيناً. استنور  

١٣٨: ٣؛ آل عمران  هذا بَيانٌ للِنَّاسِ وَ هُدىً وَ موَْعظَِةٌ للِمُْتَّقِينَ .استهدايت  

٢٠: ٤٥؛ جاثيه  هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رحَمَْةٌ لِقوَْمٍ يُوقِنُونَ .است بصيرتبراى مردم  

٨٩: ١٦؛ نحل ءٍ وَ نَزَّلْنا عَلَيكَْ الْكِتابَ تِبْياناً لِكلُِّ شيَْ .چيز استبيانگر همه  

٣٣: ٢٥رقان ؛ فوَ لا يأَْتُونَكَ بمَِثَلٍ إلَِّا جِئْناكَ بِالْحقَِّ وَ أَحسَْنَ تَفْسِيراً .خويش استبهترين تفسير 
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شود؟ آيا نيازى به تفسير احساس مى

 مثبت است؛ پاسخ
است؛ چيزهمه  براى تبيينىو  تفصيل، و ها انسان تمامى براى  روشن بيانى ذاتابه خود و گرچه قرآن خود 

؛آيد مى شپيآن است،  بيانى سبك خصوصيتاز  ناشىو بعضا قرآن و خارج از ذات  عارضى امرى كهابهام  گاهى

؛ و اوليه نازل گشته كلى قوانينعرضه  براىقرآن  زيرا           

.استص گذاشته  اكرم پيامبر بيانبه را  جزئيات تفصيلو رو به اختصار سخن گفته است  ايناز 

والا ىهاي حكمتو  تعاليمو  ظريف مفاهيمو  دقيق معانىمشتمل بر  كريمقرآن  ديگر سوىاز           

است، هستىخلقت و اسرار  حقيقتدرباره           

.  بپردازند تبيينبه  بايست مىص و دانشمندان صحابه،  پيامبرآن ناتوان بودند و  دركتوده مردم عصر رسالت از 

  نيازهاي ذاتي           
اجمال برخي آيات. ١

كيفيت انجام نماز، روزه، حج ) بيان اصول و كليات (آيات الاحكام 
:امام صادق عليه السلام

دستور اقامه نماز بطور كلي بر پيامبر اكرم نازل شد ولي كيفيت 
مشخص نبود تا اينكه پيامبر خود اين ) ركعت ٤يا  ٣( اقامه آن

  ٢٨٦ص١كافي ج. فرمان را براي مردم تشريح كرد

.اي كه از زمين خارج خواهد شد و با مردم سخن خواهد گفت اجمال برخي آيات چون؛ جنبنده

» نُونأنََّ النَّاسَ كانوُا بِآياتنِا لا يُوقِ تُكلَِّمُهمُْمِنَ الْأَرْضِ دَابَّةً وَ إِذا وَقعََ القَْوْلُ علََيهِْمْ أَخرَْجنْا لهَُمْ « 
٨٢نمل 
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آيات متشابه. ٢

 هُوَ الَّذِي أنَْزلََ علَيَْكَ الْكتِابَ منِْهُ آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتِابِ 

شابهََ منِْهُ وَ أُخَرُ متُشَابهِاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيتََّبِعُونَ ما تَ

 الرَّاسِخُونَ ابْتغِاءَ الفِْتنْةَِ وَ ابتِْغاءَ تَأوْيِلهِِ وَ ما يَعلْمَُ تأَوِْيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ

ا فِي الْعلِْمِ يَقُولُونَ آمنََّا بهِِ كُلٌّ منِْ عِندِْ ربَِّنا وَ ما يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو

.   الأَْلبْاب
٧آل عمران 

ذو وجوه و دو بطون بودن برخي آيات . ٣

 فان القرآن حمال ذو وجوه : امام علي عليه السلام•

 القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه: پيامبر اكرم صلي االله عليه وآله•
.يراستبه غير از متشابهات برخي آيات داراي وجوهاتي است كه ترجيح و تعيين يك وجه نيازمند تفس

:  ابهام در مرجع ضمير
٦انشقاق »  ربَِّكَ كدَْحاً فمَلاُقِيه  يا أَيُّهاَ الإِْنسْانُ إنَِّكَ كادحٌِ إلِى« 

:اختلاف در وجوه اعراب
٧ال عمران » وَ ما يَعلْمَُ تأَْويِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسخُِونَ فيِ الْعلِْمِ «
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)اشاره ها و نشانه ها(وجود الفاظ غريب و ناآشنا. ٤

هر چند قرآن در اوج فصاحت است اما اگر الفاظ غريب 
.توضيح داده نشود،فهم آن براي عام مردم دشوار است

بحيرة ؛
)دبر شوند و نه بار مي نه سوار مي.كردند كردند و رها مي هايش را پاره مي گوش(.شكم زاييده باشد ١٠شتري كه 

سائبه؛
)شود كسي حق ندارد او را از آب و يا علف باز دارد رها مي(. شكم زاييده باشد ٥شتري كه 

وصيله؛
.كردند گوسفندي كه دو قلو زاييده نرو ماده كه نر را بخاطر ماده ذبح نمي

انيفاصله گفتم

وجود جملاتي كوتاه در بردارنده حكايت. ٥
.كه بدون آن حتي قابل فهم نيست 

مساله نسيء•
 ٣٧توبه » ءُ زيِادةٌَ فِي الْكفُْر إنَِّماَ النَّسِي«

نسي، جابجا كردن ماههاي حرام است كه در جاهليت رسم بود حكم ماه حج را در هر سه سال،
.انداختند روز به ماه بعد مي ١٠سالي  

ورود به خانه از پشت ديوار آن•
 ١٨٩بقره » ليَسَْ البِْرُّ بأِنَْ تأَْتوُا البُْيوُتَ منِْ ظهُوُرِها«

ه از پشت وقتي در احرام بودند اگر نيازي پيش مي آمد كه به خانه هايشان بروند از در خانه ها وارد نمي شدند، بلك
.وارد مي شدند) با كندن ديوار( ديوارها

شان نزول
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نياز عرضي      
)بشريضعف دانش (لازم آگاهي هايفقدان .١

در مفاد واژگان آگاهيعدم 
.واژگان شده است برخيبا عصر نزول قرآن سبب ابهام  زمانيفاصله 

.مبهم بوده استمخاطبان قرآن از  جمعي براي واژگان برخي نيززمان نزول در 

:  ابن عباس
»افطرتهانا «: گفت داشتنديكينزاع  چاهيدرباره  نشين باديهدانستم ، دو  نمي را»السموات فاطر« معناي

:، گفتپرسيدندرا » كلاله«معني ابوبكراز 
  ٤٤٣ص٢المنثورج الدر.»است شيطاناگر صواب باشد از خداست و اگر خطا باشد از من و  گويم ميخود  رايبه « 

٧٠٤ص٤ج كشاف: ...  ، گفتپرسيدند» اب« معنيدوم از  خليفهاز 

 

...)چون تشبيه، مجاز، استعاره و(نا آگاهي به صنايع ادبي و بلاغي

عدم آگاهي عدي بن حاتم از آيه

 » لىَ اللَّيْلالصِّيامَ إِ واوَ كلُُوا وَ اشْربَُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْيَضُ منَِ الْخَيْطِ الأْسَْوَدِ منَِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتمُِّ« 
١٨٧بقره 

نا آگاهي از شرايط و اسباب نزول  
مانند مساله نسيء

  ٣٧توبه » ءُ زيِادَةٌ فيِ الْكُفْر إِنَّماَ النَّسيِ«
.  رسم جابجا كردن حرمت ماه هاي حرام در جاهليت 

.انداختند روز به ماه بعد مي ١٠حكم ماه حج را در هر سه سال، سالي 
.در نتيجه حرمت محرم به صفر داده ميشد
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با نزول قرآن زمانيفاصله . ٢

از ضيبعبشر موجب روشن تر شدن مفاد  ادراكزمان و علم و رشد استعداد و قوه  پيشرفت
.مي كند ديدتشرا  تفسيربه  نياز زمانيفاصله  ولي. مي گرددشدن مقصود از آن  آشكارو  آيات  

.مي كند مشكلرا  كلمات مفاهيمو مراد از  معانيفهم  زمانيفاصله 

مراد  مفسران بيندر  ترديدهاها و  تشكيكاختلاف نظرها و                  
.كند ميرا با ابهام دچار  آيه                                                                           

.رخ داده است كريمدر قرائت قرآن  كه اختلافيمانند  

)آميختگي و پراكندگي مطالب( بكار گيري سبك خاص در بيان مطالب. ٣

.نيستو سوره  آيه يكموضوع و در  يكدر قرآن                  مطالب   ويژه سبك

.كرد  بنديو جمع  بندي، سپس دسته  كاويدمتعدد  هايو سوره  آيات لاي لابهاز  بايدرا مطالب  

 
.دارد تفسيره ب نيازرا شناخت و آن  قراين اين بايد كهبه مقاصد پرداخته است  قراينبر  تكيهبا  آيات برخي

.استآمده  السلام عليه موسيدرباره حضرت  آيه ٩٠٠ كريمدر قرآن 
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معرفي جهان هاي فراطبيعي. ٤

ماديآنها و جهان  ميان تاثيرو ارتباط و  طبيعيدر قرآن درباره جهان و موجودات فرا 
.سخن گفته شده است  

موجودات                     هستيجهان                                     قرآن از  تصوير
  جزئيتر از قلمرو حواس محدود و  پيچيدهو  تر گسترده                                                    

.نگر بشر است
  

.است  ريحتشو  تفسير نيازمند اينهااز  آگاهي غيرهو  قيامت، برزخ،  ملكوت، روح، فرشتگان، جن ، عوالم عرش

)پرسش ها و شبهات و نيازهاي عصري(  جهان شمولي و ابديت. ٥

  هدايتجاودانه بودن فروغ و               جهاني              انديشهاز اصول بنيادي قرآن 
 

قرآن در                                 تا بشر هست   متفق اندمسلمانان 

  ٥٢قلم »  وَ ما هُوَ إلَِّا ذكِْرٌ للِْعالَميِن«

١٥٨  اعراف »...قلُْ يا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَميِعا«

  ١فرقان  »عبَْدهِِ ليَِكوُنَ للِْعالَميِنَ نَذِيرا  تبَاركََ الَّذيِ نَزَّلَ الْفرُْقانَ علَى«
 

شموليجهان   ويژگي                          
قرآن،  ابديتو                              

تكتاب هدايت انسانهاس
پهنه زمين

و گستره زمان

تا بشر هست تحول و تكامل و تغيير در عرصه زندگي
متوقف نمي شود، 

.به عبارت ديگر گنجينه هاي معارف قرآني تمام شدني نيست 

يشتي شرح و تفسير نيازهاي معرفتي و مع
متناسب با نيازهاي عصري نسل ها
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رسالت پيامبر خاتم صلي االله عليه و آله         رسالت                 
سال از آغاز بعثت تا رحلت پيامبر اكرم ٢٣عصر رسالت             

 

مرتبه اي از معاني و  معارف آيات قرآن به تفسير نيازي ندارد و در عصر
رسالت نيز به مجرد شنيدن آيات از رسول خدا و يا با اندكي تامل و تدبر 
در آنها مرتبه اي از معاني و معارف فهميده مي شد و نياز به تبيين پيامبر 

.اكرم ص نبود 

در زمان حضور پيامبر اكرم ص مانند زمان هاي بعد، در فهم بخش 
.عمده اي از معاني و معارف آيات نياز به تفسير بوده است                               

تفسير در عصر رسالت         

.كه نشان مي دهد پيامبر بخشي از معاني و معارف را تفسير كرده است هاييراه 

تحليل عقلي•

در قرآن كريم مطالبي ذكر شده كه براي فهم آن و عمل به آن به تفسير و تبيين نياز است؛

.شخص براي تبيين مطالب، پيامبر اكرم بوده است سزاوارترينبي ترديد مناسبترين و 

چون آن حضرت؛
. اهتمام كامل در ابلاغ وحي داشت

.اهتمام كامل در تبيين مطالب داشته است
.تنسبت به امت خود دلسوز و مهربان بوده اس

م بهترديدي نيست كه پيامبر اكر
  

ي كهتفسير قرآن پرداخته و مطالب
راي امتنياز به تفسير داشته است ب 
.خود بيان كرده است 

.كيفيت آن بيان نشده استامر به بر پاداشتن نماز 
.مقدار و چگونگي آن بيان نشده استترغيب به دادن زكات 

.افراد اولي الامر معرفي نشده است امر به اطاعت از اولي الامر 
.شرايط، مقدار و كيفيت آن بيان نشده استامر به بريدن دست دزد 
.مناسك آن تبيين نشده استامر به انجام فريضه حج 
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قرآن كريم•

.كه نشان مي دهد پيامبر بخشي از معاني و معارف را تفسير كرده است هاييراه 

لُ لَفيِ ضلاَلٍ مُّبِينٍ وَيعُلَِّمُهُمُ الكِْتَابَ واَلْحكِمْةََ وإَِن كاَنُواْ مِن قَبْهِمْلَقدَْ مَنَّ اللّهُ عَلىَ المُْؤمِنيِنَ إِذْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسهِِمْ يَتلُْو عَلَيهِْمْ آياَتِهِ وَيُزكَِّي
                                                                                  

 ١٦٤آل عمران آيه                                                                                                                                                                                

ذكر تعليم كتاب به دنبال تلاوت آيات
به هر دو، به يك وزن» يعلمهم «و تعليق » الكتاب «به » الحكه« عطف 

.تبلكه تعليم معاني و معارف قرآن بوده اس. منظور از تعليم كتاب، تعليم قرائت قرآن نبوده است

.تاب نيز به همين معنا باشدترديدي نيست كه تعليم حكمت، تعليم مطلب و حقيقت است نه تعليم لفظ و قرائت، پس مناسب اين است كه تعليم ك

روايات•

.كه نشان مي دهد پيامبر بخشي از معاني و معارف را تفسير كرده است هاييراه 

در عصر  و سني روايات فراواني دلالت آشكار دارد كه پيامبر اكرم ص شيعهدر مصادر روايي 
.رسالت، قرآن را تفسير مي كرده است

 بنِْ أَبيِفَقاَلَ نزََلَتْ فيِ علَيِِّ  أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الْأَمرِْ منِْكُمْ -سَألَْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ ع عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ: عنَْ أَبيِ بَصيِرٍ قَالَ

هُمْ إنَِّ رَسوُلَ هِ ع فيِ كتِاَبِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ قَالَ فقَاَلَ قوُلوُا لَتِطَالبٍِ وَ الحَْسنَِ وَ الحُْسيَنِْ ع فقَلُْتُ لهَُ إنَِّ النَّاسَ يقَوُلُونَ فَماَ لهَُ لَمْ يُسمَِّ علَيِاًّ وَ أَهلَْ بيَْ 

مْ يسَُمِّ اةُ وَ لَكَلهَمُْ ثلََاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حتََّى كاَنَ رَسوُلُ اللَّهِ ص هوَُ الَّذيِ فَسَّرَ ذَلكَِ لهَُمْ وَ نزََلَتْ علَيَهِْ الزَّ  اللَّهِ ص نزَلََتْ علَيَهِْ الصَّلاَةُ وَ لَمْ يُسمَِّ اللَّهُ

لَّهِ حَجُّ فلََمْ يَقلُْ لهَُمْ طوُفُوا أُسبْوُعاً حتََّى كَانَ رسَُولُ الالْلهَُمْ منِْ كلُِّ أَرْبَعيِنَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ حتََّى كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ ص هوَُ الَّذِي فَسَّرَ ذَلكَِ لَهمُْ وَ نزََلَ 

لَّهِ ص وَ نزََلَتْ فيِ علَِيٍّ وَ الحَْسنَِ وَ الحُْسيَنِْ فقََالَ رَسوُلُ ال  أَطيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الْأمَرِْ منِْكُمْ  ص هوَُ الَّذيِ فَسَّرَ ذَلكَِ لهَُمْ وَ نزََلتَْ

١حديث  ٢٨٧ص  ١كافي ج ...                           فيِ علَِيٍّ مَنْ كنُْتُ موَْلَاهُ فَعلَيٌِّ موَْلاَهُ وَ قَالَ ص أوُصيِكمُْ بِكتِاَبِ اللَّهِ وَ أَهلِْ بيَتْيِ      
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روايات•

.كه نشان مي دهد پيامبر بخشي از معاني و معارف را تفسير كرده است هاييراه 

در عصر  روايات فراواني دلالت آشكار دارد كه پيامبر اكرم ص سنيدر مصادر روايي شيعه و 
.رسالت، قرآن را تفسير مي كرده است

حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة عن : أبو النضر العياشي قال  حدثنا حمدان بن أحمد القلانسي قال  - ٢٠٣
: عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، أنه سأله عن قول االله تعالى : إسحاق بن عمار 

:قال ) أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ( 
:فما منعه أن يسمي عليا وأهل بيته في كتابه ؟ فقال أبو جعفر : إن الناس يقولون : قلت . نزلت في علي بن أبى طالب  
إن االله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول االله هو الذي فسر ذلك ، : قولوا لهم  

طوفوا سبعا حتى فسر ذلك لهم رسول االله: و أنزل الحج فلم ينزل 
فنزلت في علي والحسن والحسين ، ) أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم : ( و أنزل 

أوصيكم بكتاب االله وأهل بيتي إني سألت االله ) : صلى االله عليه وآله وسلم ( و قال رسول االله 
.أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك 

١٩١ص    ١الحاكم الحسكاني ج  -شواهد التنزيل 

تمآخذ تفسير در عصر رسال
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مآخذ تفسير در عصر رسالت
.ت نيستبا توجه به اينكه در عصر رسالت، وجود مفسر ديگري جز پيامبر اكرم ثاب

مآخذ تفسير آن عصر را بايد
 

كه از آن حضرت به ما رسيده، تفسيرهاييدر بين 
  

يان و يا از آيات و رواياتي كه سر چشمه علم پيامبر به معاني و معارف قرآن را ب
مي كنند، 

 ١٨٧بقره وَكلُُواْ وَاشرَْبُواْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَكمُُ الخْيَْطُ الأَبيَْضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجرِْ 

استعاره از روشني صبح و تاريكي شب
  ٦٠انفال وأََعدُِّواْ لهَمُ مَّا استَْطَعتْمُ مِّن قُوَّةٍ  

مراد از قوه با توجه به سياق يعني تير اندازي

  ١١٢توبه التَّائبُِونَ الْعَابدِوُنَ الحَْامدِوُنَ السَّائحُِونَ  
مراد از سائحون، روزه داران

)ص(فهم عرفي يا فهم خود پيامبر اكرم 

عدم نياز بخشي از قرآن به تفسير براي عرب عصر نزول به جهت زبان و قواعد عربي

پيامبر اكرم ص به زبان عربي فصيح و لغت و دستور زبان عربي كاملا آگاه بود

برتري فهم معنا براي حضرت از كلام عربي نسبت به افراد عادي عصر نزول

درك بخشي از معارف و معاني قرآن 
ته استبراي حضرت به تفسير نيازي نداش
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قرآن

.رده استبراي بيان مقصود آيه اي به آيه ديگر استناد ك) ص( در برخي تفاسير پيامبر اكرم •

٨٢انعام  مُّهْتَدُونَ وَهُم الأَمنُْ لَهُمُ أُولَْئِكَ بِظلُْمٍ إِيمَانَهُم يلَْبِسُواْ وَلَمْ آمَنُواْ الَّذِينَ

١٣لقمان   عَظِيمٌ لَظلُْمٌ الشِّركَْ إنَِّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ لَا بُنيََّ يَا يَعِظهُُ وَهُوَ لِابْنهِِ لقُمَْانُ قَالَ وَإِذْ

 ٥٩انعام يَعلْمَُهَا إِلاَّ وَرقََةٍ منِ تَسقُْطُ ومََا واَلْبَحْرِ الْبَرِّ فيِ مَا ويََعْلَمُ هُوَ إِلاَّ يَعلْمَُهَا لاَ الْغَيبِْ مَفَاتحُِ وعَِندهَُ

 غَدًا تَكْسبُِ مَّاذَا نفَْسٌ تَدْرِي ومََا الأَْرْحاَمِ فيِ مَا ويََعْلَمُ الْغَيثَْ ويَُنزَِّلُ السَّاعَةِ عِلْمُ عِندهَُ اللَّهَ نَّإِ

٣٤لقمان  خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إنَِّ تمَُوتُ أرَْضٍ بأَِيِّ نفَْسٌ تَدرِْي ومََا

تلقي از جبرئيل

.  دنداز برخي روايات استفاده ميشود كه رسول خدا ص معنا و مقصود برخي آيات را از جبرئيل مي پرسي•

الَّتيِ أمَرَنَيِ بهَِا رَبِّي النَّحيِرةَُ   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِجبَرَْئيِلَ مَا هذَهِِلَمَّا نزَلَتَْ هذَهِِ السُّورةَُ : عَنْ أمَيِرِ الْمُؤمْنِيِنَ ع أنََّهُ قَالَ

رُّكُوعِ رأَْسَكَ مِنَ التَ وَ إنَِّمَا يَأمْرُكَُ إِذَا تحَرََّمتَْ للِصَّلَاةِ أنَْ ترَْفعََ يدََيْكَ إِذَا كبََّرتَْ وَ إِذَا رَكَعتَْ وَ إِذَا رَفَعْقَالَ ليَسْتَْ بنِحَيِرةٍَ 

عنِدَْ كُلِّ  ءٍ زِينةًَ وَ إنَِّ زِينةََ الصَّلَاةِ رَفعُْ الْأَيدْيِ وَ إِذَا سَجدَتَْ فَإنَِّهُ صلََاتنَُا وَ صلََاةُ الْملََائِكةَِ فيِ السَّمَاوَاتِ السَّبعِْ وَ إنَِّ لِكُلِّ شيَْ

٥٣٨، ص٢المستدرك علي الصحيحين، حاكم نيشابوري، ج .تَكبْيِرةَ

النَّحيِرةَُ   لُ مَا هذَهِِقَالَ يَا جبَرَْئيِ -فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَ انحْرَْ  لَمَّا نزَلَتَْ علَىَ النَّبيِِّ ص: قَالَ  عَنِ الْأصَبَْغِ بْنِ نبَُاتةََ عَنْ علَيِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ع

١٣، ح  ٢٩، ص ٦ وسائل الشيعة، حر عاملي، ج. إنَِّهَا ليَسْتَْ نحَيِرةًَ وَ لَكنَِّهَا رَفعُْ الْأَيدْيِ فيِ الصَّلَاةِقَالَ يَا محَُمَّدُ الَّتيِ أمَرََ بهَِا رَبِّي 
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 سبَْعُونَ أنََّ النَّبِيَّ ص صلََّى علََى سَعدِْ بْنِ معَُاذٍ فَقاَلَ لقََدْ وَافَى منَِ المَْلاَئِكةَِ  عنَِ السَّكوُنِيِّ عَنْ أَبِي عبَدِْ اللَّهِ ع

قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ   قرَِاءَتهِِفقََالَ بِبِمَا يَستْحَِقُّ صلََاتَكمُْ علَيَهِْ   فقَلُْتُ لهَُ يَا جبَرَْئيِلُألَْفاً وَ فيِهمِْ جبَرَْئيِلُ ع يُصلَُّونَ علَيَهِْ 

١٣، ح ٦٢٢، ص٢ جالكافي،  . قاَئِماً وَ قاَعِداً وَ رَاكبِاً وَ ماَشيِاً وَ ذَاهبِاً وَ جاَئِياً

بِي طاَلِبٍ ع أَعنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ سنِاَنٍ عنَْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ عَنْ أَبيِهِ عنَْ آباَئهِِ عنَْ أمَيِرِ المُْؤْمنِيِنَ علَيِِّ بْنِ

نْبُ ماَ الذَّ  قاَلَ يَا جبَرَْئيِلُليَِغْفرَِ لَكَ اللَّهُ ما تقَدََّمَ منِْ ذنَبْكَِ وَ ما تَأَخَّرَ   صلَمَّا نزَلَتَْ علَىَ رسَُولِ اللَّهِ : قَالَ 

٤١٩تفسير فرات الكوفي ؛ ص. ليَسَْ لكََ ذنَبٌْ أنَْ يغَْفرَِهاَ لَكَ قَالَ جبَرَْئيِلُ عالْمَاضِي وَ الذَّنْبُ البْاَقِي 

وحي يا تعليم خداوند

.يم داده استرا به رسول خدا صلي االله عليه وآله تعلتمام قرآن تأويل و تنزيل  برخي روايات گوياي آن است كه خداوند

  العِْلمِْ وَ ما يَعلْمَُ تَأوِْيلهَُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِي  عنَْ برَُيدِْ بْنِ معَُاوِيةََ الْعِجلْيِِّ عنَْ أَحدَِهِماَ فِي قوَْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

ا كاَنَ اللَّهُ وَ مَقدَْ علََّمهَُ اللَّهُ جَميِعَ ماَ أنَزَْلَ علَيَهِْ منَِ التَّنزِْيلِ وَ التَّأوِْيلِ الرَّاسِخيِنَ فيِ العْلِْمِ   أَفْضَلُ  اللَّهِ  فرَسَُولُ

ا قَالَ الْعاَلِمُ فيِهِ علَْموُنَ تَأوِْيلهَُ إِذَا يَليِنُْزِلَ علَيَهِْ شيَئْاً لمَْ يُعلَِّمهُْ تَأوِْيلهَُ وَ أوَْصيِاَؤُهُ مِنْ بَعدْهِِ يعَلَْمُونهَُ كلَُّهُ وَ الَّذِينَ لَ

خٌ وَ آمنََّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّنا وَ الْقرُآْنُ خاَصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكمٌَ وَ متَُشاَبهٌِ وَ نَاسِخٌ وَ منَسُْو  فأََجَابَهمُُ اللَّهُ يقَُولُونَ

.الرَّاسِخوُنَ فِي الْعلِْمِ يَعلْمَُونهَُ
٨، ح٢٠٤، ص١ بصائر الدرجات ، ج 
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  :عنَْ علَيِِّ بنِْ أَسبْاَطٍ قَالَ

لاَ ترَُدُّ   مَظلْمِتَنَِاالُلَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحسََنِ مُوسَى ع علَىَ المَْهدِْيِّ رَآهُ يرَُدُّ الْمَظَالمَِ فَقاَلَ ياَ أَميِرَ الْمُؤمْنِيِنَ مَا بَ

لاهَاوَ مَا وَااً فَقاَلَ لهَُ وَ ماَ ذَاكَ يَا أَباَ الْحَسنَِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تبََاركََ وَ تعََالَى لَمَّا فتََحَ علََى نبَيِِّهِ ص فدََك

لُ اللَّهِ صفلَمَْ يَدْرِ رسَُو  حَقَّهُ  وَ آتِ ذَا القْرُْبى  فَأنَزَْلَ اللَّهُ علََى نبَيِِّهِ ص  بِ خَيلٍْ وَ لا رِكابٍ  علَيَهِْ  يوُجَفْ  لمَْ 

مةََ ع فَأوَْحىَ اللَّهُ إلِيَهِْ أنَِ ادفَْعْ فَدكَاً إِلىَ فَاطِمنَْ همُْ فَراَجَعَ فِي ذلَِكَ جبَرَْئِيلَ وَ رَاجَعَ جبَرَْئيِلُ ع رَبَّهُ  

سُولَ اللَّهِبلِْتُ يَا رَ قَفَدَعَاهَا رسَُولُ اللَّهِ ص فَقاَلَ لَهَا ياَ فَاطِمةَُ إنَِّ اللَّهَ أَمرَنَِي أنَْ أَدْفَعَ إلِيَْكِ فدَكَاً فقََالَتْ قدَْ

    … منَِ اللَّهِ وَ منِْك 
٥، ح ٥٤٣، ص١ لكافي، جا

از اطلاق آياتي همچون

٨٩نحل .  ونَزََّلنْاَ علَيَْكَ الْكتَِابَ تبِْياَناً لِّكُلِّ شَيءٍْ وَهدًُى وَرَحْمةًَ وبَُشرَْى للِْمُسلِْميِنَ
 

  ٥-٣نجم   .ومََا ينَطقُِ عنَِ الهَْوىَ  إنِْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحىَ  علََّمَهُ شدَيِدُ الْقوَُى

هاي تمام تفسير مأخذافزون بر روايات، از اين آيات نيز استفاده مي شود كه 
خداي ايوحي الهي و تعليم جبرئيل در عصر رسالت، صلي االله عليه و آله پيامبر اكرم  
.بوده استمتعال  
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ويژگي تفسير در عصر رسالت 

oنحضور پيامبر اكرم ص در بين امت و امكان پرسش معناي آيات قرآ
oكمي اجتهاد در معناي آيات به جهت دسترسي به پيامبر اكرم
oغالب روايات، نقل از حضرت رسول اكرم
oاكتفا به توضيح معناي لغوي كلمات و بيان اجمالي آن
o كمي اختلاف در تفسير آيات و تاييد مذاهب بوسيله آيات

نكات•
.باشد ثابت نيست كه در عصر رسالت غير از پيامبر اكرم مفسر ديگري براي قرآن بوده. ١
.اگر مفسر ديگري بود، به مقدار پيامبر اكرم قرآن را تفسير نكرده است. ٢

ديدگاه•
.همه معاني قرآن را پيامبر اكرم ص بيان كرده است: تيميهابن . ١
.اندكي از آيات را پيامبر اكرم تفسير نكرده است: سيوطيو  خُوَييّ. ٢
.پيامبر اكرم بسياري از معاني قرآن را بيان كرده است، نه همه معاني قرآن را: ذهبي. ٣
وعيا با تبيين اصول و فر نصهمه معاني و مقاصد قرآن را براي امت و اصحاب با : معرفت. ٤
.مالسلا عليهم طاهرينشريعت بيان كرده است، بخصوص با ضميمه روايات ائمه                    

تفسير تمام قرآن در عصر رسالت 
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.حابحق اين است كه همه قرآن تفسير شده است منتهي نه براي همه امت و اص: بابايي. ٥

چون استعداد، اهتمام، فراغت و امكان يادگيري همه معاني و معارف قرآن براي                      
.صحابه ميسر نبود                

.هر كدام از صحابه به مقدار استعداد، علاقه و امكانات، بهره برده اند                

.تتنها امام علي عليه السلام استعداد و امكان فراگيري همه معاني را داشته اس                

كتابت تفسير در عصر رسالت

  مفسراندر تفسير و  ذهبيدكتر:
.سه مرحله براي تفسير وجود دارد

: مرحله اول
تفسير در زمان پيامبر اكرم و اصحاب آن حضرت                 
:  مرحله دوم

تابعين درزمانتفسير                   
: مرحله سوم

)و آغاز عصر عباسي اميهاواخر دوران بني ( تفسير در زمان هاي تدوين                   

نتيجه
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ذهبينتيجه بيان دكتر •
.نقلي بوده است بصورتتفسير در زمان پيامبر اكرم و صحابه و تابعين، . ١
.ي كردنددر گام اول صحابه از پيامبر، تابعين از صحابه و تابعين از بعض ديگر نقل روايت م. ٢
.شد نميتفسير در عصر رسالت، صحابه و تابعين تفسير كتابت . ٣

:كرد ذهبيبايد اين نتيجه را جايگزين بيان 

o  در عصر صحابه و  قسمتي از عصر تابعين حاكمان از كتابت حديث منع كرده بودند.

o   ،براي عدم تدوين نيست وجهيدر عصر رسالت كه كتابت حديث ممنوع نبود.

o  ليه السلام،از برخي روايات استفاده ميشود كه برترين دانشجوي عصر رسالت يعني امام علي ع
.را كتابت مي كردند وآلهتفسير ياد گرفته از پيامبر اكرم صلي االله عليه               

... ٤٨٥ ص ٢ ج :دمِشَقَْ تَارِيخِ مِنْ الْمُؤمْنِيِنَ أمَيِرِ ترَْجَمةَِ مِنْ )١٠١٤( :الحْدَِيثِ فيِ عسََاكرَِ ابْنُ روَىَ

:قَالَ طَالبٍِ أَبيِ بْنِ علَيِِّ أَبيِهِ عَنْ جدَِّهِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ طَالبٍِ أَبيِ بْنِ علَيِِّ بْنِ الحْسُيَْنِ بْنِ علَيِِّ عن 

إنِْ وَ نيِأجََابَ سَألَْتهُُ إِذاَ كُنتُْ وَ نَهَاراً وَ لَيْلًا سَلَّمَ وَ عَلَيهِْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَلىَ أَدْخلُُ كُنتُْ

لَا أنَْ ليِ لَّهَال دَعَا وَ تَأوِْيلهََا، وَ تفَْسِيرَهَا عَلمِتُْ وَ قَرَأتُْهَا إِلَّا آيَةٌ  علََيهِْ  نَزَلتَْ مَا وَ ابْتَدأَنَيِ، سَكتَُّ 

لَقَدْ وَ مَعصِْيَةٍ، وَ طَاعَةٍ وَ نَهيٍْ وَ أمَْرٍ وَ حَلَالٍ لَا وَ حَراَمٍ منِْ نَسِيتُ فمََا إِيَّاهُ، علََّمَنيِ شَيْئاً أنَْسىَ 

بَرنَيِأخَْ :ليِ قَالَ ثُمَّ .نُوراً وَ حُكمْاً وَ فَهمْاً وَ علِمْاً قلَْبهَُ امْلأَْ اللَّهُمَّ :قَالَ وَ صَدرِْي عَلىَ يَدهَُ وَضعََ 

.فِيكَ ليِ اسْتَجَابَ قَدِ أَنَّهُ جلََّ وَ عَزَّ رَبِّي 
٤٨؛ ص ١ حسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؛ ج 
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o... ٍِّقَالَ عَليٍِّ أبَِيهِ عنَْ الْحُسَينِْ، أبَِيهِ عنَْ الحسين بن عَلي:  

.مَعنْاَهاَ علََّمنَِي وَ ص اللَّهِ رَسوُلِ علََى قَرأَْتهُاَ قدَْ وَ إِلَّا آيةٌَ  الْقُرآْنِ  فِي ماَ  
٣٣ح ٤٣؛ ص ١ حسكاني، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؛ ج

oُبَّاحِ الصَّ أبَيِ عنَْ عمَِيرةََ بنِْ سَيْفِ عنَْ الْحَكَمِ بنِْ عَليِِّ عنَْ مُحمََّدٍ بنِْ أحَمَْدَ عنَْ يَحْيىَ بنُْ مُحمََّد

  فَعلََّمهَُ لَالتَّأوِْي وَ التَّنْزيِلَ  نبَِيَّهُ  عَلَّمَ  اللَّهَ  إنَِ  ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعفَْرُ لِي قاَلَ لَقدَْ اللَّهِ وَ قاَلَ 

  . اللَّه وَ عَلَّمَناَ وَ قاَلَ ع علَِياًّ ص اللَّهِ رَسوُلُ
١٥ح  ٤٤٢؛ ص ٧ ؛ ج) الإسلامية -ط (كليني، الكافي 

oقاَلَ الهْلَِالِيُّ قيَسٍْ بْنُ سلَُيمُْ حدََّثنَِي:

علََيَّ -أَملْاَهاَ أوَْ -أَقرْأَنَِيهاَ إِلَّا الْقُرآْنِ مِنَ آيةٌَ ص اللَّهِ رَسوُلِ  علََى  نَزلََتْ ماَ  يَقوُلُ علَِياًّ سمَِعْتُ 

  مهَاَمُحْكَ وَ -منَْسوُخهَاَ وَ ناَسِخهَاَ وَ تَفسِْيرَهاَ وَ تأَْويِلهَاَ علََّمنَِي وَ -بخَِطِّي ]كذََا[ فَأكَتُْبهُاَ 

  .وَاحدِاً حرَْفاً مِنهُْ أنَسَْ فَلمَْ حِفْظهَاَ، وَ فهَْمهَاَ يُعلَِّمنَِي أنَْ لِي اللَّهَ دَعاَ وَ -متَُشاَبِههَاَ وَ
٤٨؛ ص ١ حسكاني شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؛ ج
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  ئاًشيَْ ذَرٍّ أَبيِ وَ الْمِقدَْادِ وَ سلَْماَنَ منِْ سَمِعتُْ إِنِّي ع الْمُؤمْنِيِنَ لِأمَيِرِ قلُتُْ :قَالَ الهْلَِاليِِّ قيَسٍْ بنِْ سلُيَْمِ عنَْ عيََّاشٍ أَبيِ بنِْ أَباَنِ عنَْ

... منِهُْم سَمِعْتُ ماَ تَصدِْيقَ منِكَْ سَمِعتُْ ثُمَّ النَّاسِ أَيْديِ فيِ مَا غيَرَْ ص اللَّهِ نبَيِِّ عنَْ أَحاَدِيثَ وَ القْرُآْنِ تفَسْيِرِ منِْ

  هَاتَأوِْيلَ علََّمنَيِ وَ بخَِطِّي فَكتَبَتْهَُا  علَيََ أمَلَْاهَا وَ أَقرْأَنَيِهَا إلَِّا  الْقرُْآنِ  مِنَ آيةٌَ ص اللَّهِ رَسُولِ علَىَ نزَلَتَْ فَمَا

 فهَْمهََا يُعْطيِنَيِ أنَْ اللَّهَ دَعَا وَ عَامَّهَا وَ خَاصَّهَا وَ متُشََابهِهََا وَ محُْكَمهََا وَ منَسُْوخهََا وَ نَاسخِهََا وَ تَفسْيِرَهَا وَ

 ترَكََ مَا وَ دَعَا بِمَا ليِ اللَّهَ دَعَا منُذُْ كتَبَتْهُُ وَ علَيََّ أمَلَْاهُ علِْماً لَا وَ اللَّهِ كتَِابِ مِنْ آيةًَ نسَيِتُ فَمَا حِفْظهََا وَ

طَاعةٍَ مِنْ قبَلْهَُ أَحدٍَ علَىَ منُزَْلٍ كتَِابٍ لَا وَ يَكُونُ أوَْ كَانَ نهَيٍْ لَا وَ أمَرٍْ لَا وَ حرََامٍ لَا وَ حلََالٍ مِنْ اللَّهُ علََّمهَُ شيَئْاً

بيِقلَْ يَملَْأَ أنَْ ليِ اللَّهَ دَعَا وَ صدَْريِ علَىَ يدَهَُ وضَعََ ثمَُّ وَاحدِاً حرَْفاً أنَسَْ فلَمَْ حَفِظتْهُُ وَ علََّمنَيِهِ إلَِّا مَعْصيِةٍَ أوَْ 

ئاًشيَْ أنَسَْ لمَْ دَعَوتَْ بِمَا ليِ اللَّهَ دَعَوتَْ منُذُْ أمُِّي وَ أنَتَْ بِأَبيِ اللَّهِ نبَيَِّ يَا فَقلُتُْ نُوراً وَ حُكْماً وَ فهَْماً وَ علِْماً 

.الْجهَْلَ وَ يَانَالنِّسْ علَيَْكَ أَتخََوَّفُ لسَتُْ لَا فَقَالَ بَعدُْ فيِمَا النِّسيَْانَ علَيََّ فتَتَخََوَّفُ أَ أَكتْبُهُْ لمَْ ءٌ شيَْ يَفتُنْيِ لمَْ وَ 
١ح  ٦٤؛ ص ١ ؛ ج) الإسلامية -ط (كليني، الكافي 

مفسران عصر حضور

 در عصر حضور امامان معصوم عليهم السلام مفسران زيادي بوده اند كه با توجه به ويژگي هاي آنان،
:مي توان در چهار دسته قرار داد

مفسران برگزيده خدا) الف
مفسران صحابي) ب
مفسران تابعي) ج
مفسران بعد از تابعين) د
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مفسران برگزيده خدا) الف

ده اند امام معصوم به اعتقاد شيعه از جانب خداوند براي جانشيني رسول خدا برگزيده ش ١٢
.تا كارها و شئونات آن حضرت را جز دريافت و تبليغ وحي عهده دار شوند

السلام عليهمشواهد مفسر بودن امامان معصوم •

ده اندرواياتي كه در آن ائمه در معرفي خويش، دانش تفسير را از اوصاف خويش بيان كر.١
.كه از طرف خدا به آنها داده شده است 

السلام عليهمروايات تفسيري نقل شده از ائمه . ٢

حدََّثنََا لَقَا الْأزَْديُِّ محَُمَّدٍ بْنُ إِبرَْاهيِمُ اللَّهِ عبَدِْ أَبُو حدََّثنََا قَالَ الْكَاتبُِ الْأنَبَْاريُِّ محَُمَّدٍ بْنُ إِسْمَاعيِلُ الْقَاسمِِ أَبُو حدََّثنََا قَالَ
  قَالَ  حسََّانَ بْنِ هشَِامِ عَنْ سُفيَْانَ عَنْ  هشَِامٍ بْنُ مُعَاوِيةَُ حدََّثنََا قَالَ أَيُّوبَ بْنُ شُعيَبُْ 

الْأَقرَْبُونَ ولهِِرَسُ عتِرْةَُ وَ  الْغَالبُِونَ  اللَّهِ  حزِبُْ  نحَْنُ فَقَالَ بِالْأمَرِْ لهَُ البْيَْعةَِ بَعدَْ النَّاسَ يخَْطبُُ ع علَيٍِّ بْنَ الحْسََنَ محَُمَّدٍ أَبَا سَمِعتُْ

كُلِّ تَفْصيِلُ يهِفِ اللَّهِ كتَِابَ التَّاليِ وَ أمَُّتهِِ فيِ ص اللَّهِ رَسُولُ خلََّفهَُمَا اللَّذَيْنِ الثَّقلَيَْنِ أَحدَُ وَ الطَّاهرِوُنَ الطَّيِّبُونَ بيَتْهِِ أَهْلُ وَ 

فَإنَِّ فَأَطيِعُونَا حَقَائِقهَُ قَّنُنتَيََ بَلْ تَأوِْيلهَُ  نتََظنََّى لَا تَفسْيِرهِِ فيِ علَيَنَْا فَالْمُعَوَّلُ  خلَْفهِِ مِنْ لا وَ يدََيهِْ بيَْنِ مِنْ البْاطِلُ يَأْتيِهِ لا -ءٍ شيَْ 

 أَطيِعُوا وَ اللَّهَ أَطيِعُوا آمنَُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا  جَلَ وَ عزََّ اللَّهُ قَالَ مَقرْوُنةًَ رَسُولهِِ وَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهِ بِطَاعةَِ كَانتَْ إِذْ مَفرْوُضةٌَ طَاعتَنََا 

  منِهْمُْ لْأمَرِْا أوُليِ  إلِى وَ الرَّسُولِ إلِىَ رَدُّوهُ لَوْ وَ  الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إلِىَ فرَُدُّوهُ ءٍ شيَْ فيِ تنَازَعتْمُْ فَإنِْ منِْكمُْ الْأمَرِْ أوُليِ وَ الرَّسُولَ

قَالَ الَّذِينَ يَائهِِكَأوَلِْ فتََكُونُوا  مبُيِنٌ عدَوٌُّ لَكمُْ إنَِّهُ فَ بِكمُْ الشَّيْطَانِ لهِتَُافِ الْإصِْغَاءَ أُحذَِّرُكمُُ وَ  منِهْمُْ يسَتْنَبِْطُونهَُ الَّذِينَ لَعلَِمهَُ

أَرى إنِِّي مْمنِْكُ ءٌ برَيِ إنِِّي قالَ وَ عَقبِيَهِْ  علَى نَكَصَ الْفئِتَانِ ترَاءتَِ فلََمَّا لَكمُْ جارٌ إنِِّي وَ النَّاسِ مِنَ اليَْوْمَ لَكمُُ غالبَِ لا -لهَمُْ 

تَكُنْ لمَْ هاإِيمانُ نَفسْاً ينَْفعَُ لا  ثمَُ غرَضَاً للِسِّهَامِ وَ حَطَماً للِْعُمدُِ وَ جزََراً السُّيُوفِ إلِىَ وَ وزََراً الرِّمَاحِ إلِىَ فتَلُْقَونَْ  ترَوَنَْ لا ما  

٤ ح ٣٤٨ص ؛)للمفيد( الأمالي .خيَرْاً إِيمانهِا فيِ كسَبَتَْ أوَْ قبَْلُ مِنْ آمنَتَْ 
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:فرمودند كه است شده نقل السلام عليه حسن امام از 

  عِندَْناَ امَ خلَْقِهِ مِنْ أحََدٍ عنِْدَ لَيسَْ وَ فِيهِ ماَ بَياَنُ وَ الْكِتاَبِ عِلمُْ عِندَْناَ الَّذيِنَ نحَْنُ 

١٨٤ص ؛ ٤٤ ج ؛ )بيروت ط( الأنوار بحار . اللَّه سِرِّ  أَهْلُ لأَِنَّا 

:قَالَ ارةََزُرَ عَنْ حرَِيزٍ عَنْ عيِسىَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ جَميِعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعيِلَ بْنُ محَُمَّدُ وَ أَبيِهِ عَنْ إِبرَْاهيِمَ بْنُ علَيُِّ -٤

زُرَارةَُ يَا الَقَ ثمَُّ فَضحَِكَ الرِّجلْيَْنِ بَعْضِ وَ الرَّأْسِ ببَِعْضِ الْمسَْحَ إنَِّ قلُتَْ وَ علَِمتَْ أَيْنَ مِنْ تخُبْرِنُيِ لَا أَ ع جَعْفرٍَ لِأَبيِ قلُتُْ 

غيِينَبَْ كلَُّهُ الْوَجهَْ أنََّ فَعرََفنَْا  وُجُوهَكمُْ فَاغسْلُِوا -يَقُولُ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ لِأنََّ  اللَّهِ  مِنَ  الْكتَِابُ  بهِِ  نزََلَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

  أنََّ  رؤُُسِكمُْبِ -قَالَ حيِنَ فَعرََفنَْا  برِؤُُسِكمُْ امسْحَُوا وَ  فَقَالَ  الْكلََامِ بيَْنَ فَصَّلَ ثمَُّ  الْمرَافقِِ إلِىَ أَيدِْيَكمُْ وَ -قَالَ ثمَُّ يُغسَْلَ أنَْ 

   بيَْنِالْكَعْ إلِىَ أَرْجلَُكمُْ وَ  فَقَالَ بِالْوَجهِْ اليْدََيْنِ وصََلَ كَمَا بِالرَّأْسِ الرِّجلْيَْنِ وصََلَ ثمَُّ البَْاءِ لِمَكَانِ الرَّأْسِ ببَِعْضِ الْمسَْحَ

جدِوُاتَ فلَمَْ -قَالَ ثمَُّ فَضيََّعُوهُ للِنَّاسِ ص اللَّهِ رَسُولُ ذلَِكَ فسََّرَ ثمَُّ بَعْضهَِا علَىَ الْمسَْحَ أنََّ بِالرَّأْسِ وصَلَهََا حيِنَ فَعرََفنَْا

لْغسَْلِا بَعْضَ أَثبْتََ الْمَاءَ تَجدِوُا لمَْ إنِْ الْوضُُوءَ وضَعََ فلََمَّا  منِهُْ أَيدِْيكمُْ وَ بِوُجُوهِكمُْ فَامسْحَُوا طيَِّباً صَعيِداً فتَيََمَّمُوا ماءً 

  علَىَ يَجرِْ لمَْ أَجْمعََ ذلَِكَ أنََّ علَمَِ لِأنََّهُ التَّيَمُّمِ ذلَِكَ مِنْ أيَْ  منِهُْ  قَالَ ثمَُّ  أَيدِْيَكمُْ وَ بهَِا وصََلَ ثمَُّ  بِوُجُوهِكمُْ  قَالَ لِأنََّهُ مسَحْاً 

 حرَجٍَ مِنْ  ينِالدِّ فيِ  علَيَْكمُْ  ليَِجْعَلَ اللَّهُ يرُِيدُ ما  قَالَ ثمَُّ ببَِعْضهَِا يَعلْقَُ لَا وَ الْكَفِّ ببَِعْضِ الصَّعيِدِ ذلَِكَ مِنْ يُعلََّقُ لِأنََّهُ الْوَجهِْ

٣٠ص ؛ ٣ ج ؛ )الإسلامية - ط( الكافي .الضِّيقُ الحْرَجَُ وَ 
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دلايل برگزيده خدا بودن ائمه معصومين   

امامت نصوصحكمت الهي و . ١

oالايي افراد عادي هر چند از رتبه علمي ب. قرآن داراي مكانيسم صرفه جويانه است
.برخوردار باشند، توان تفسير همه معاني و معارف قرآن را ندارند    
o انشي كهبا دانشي ويژه هستيم، فوق د مفسرانيبراي تحقق اهداف قرآن نيازمند
.  از طريق عادي براي بشر قابل تحصيل است    
o از طريق در قرآن معارف باطني و عميقي نهفته است كه فريقينبراساس روايات
.عادي وبا روش معمول عقلا در فهم متون قابل درك نيست   

حديث تقلين. ٢

سند حديث ثقلين در پيش فريقين متواتر و صدور آن از پيامبر قطعي است.
چون: تمسك به هر دو انسان را از گمراهي مصون مي دارد

 معرفي مي كند، و دانش هر چيزي در قرآن است، اين دانش بدون» تبيانا لكل شيء« اگر قرآن خود را 
.  استمداد و تبيين مفسر و مبين برگزيده خدا حاصل نمي شود

ويژگي اهل بيت بر اساس حديث ثقلين ٢
آگاه بون به همه معاني و معارف قرآن. ١
مصونيت آنان از هواي نفس و خطا. ٢

:شيخ صدوق نقل مي كند
:لحْسُيَْنِ ع قَالَ اعَنِ الصَّادقِِ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ محَُمَّدِ بْنِ علَيٍِّ عَنْ أَبيِهِ علَيِِّ بْنِ الحْسُيَْنِ عَنْ أَبيِهِ

ةُ فَقَالَ أنََا وَ اللَّهِ وَ عتِرَْتيِ مَنِ الْعتِرَْ  كتَِابَ  الثَّقلَيَْنِ  فيِكمُُ  مخُلَِّفٌ  سئُِلَ أمَيِرُ الْمُؤمْنِيِنَ ع عَنْ مَعنْىَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إنِِّي

همُْ حتََّى يرَِدوُا قُونَ كتَِابَ اللَّهِ وَ لَا يُفَارِقُارِالحْسََنُ وَ الحْسُيَْنُ وَ الْأَئِمَّةُ التِّسْعةَُ مِنْ ولُدِْ الحْسُيَْنِ تَاسِعهُمُْ مهَدِْيُّهمُْ وَ قَائِمهُمُْ لَا يُفَ

٤ح  ٩٠معاني الأخبار ؛ ص.  علَىَ رَسُولِ اللَّهِ ص حَوضْهَُ
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روايات صريح. ٣

 روايات تصريح دارند كه دوازه امام، مفسران برگزيده خدا و معرفي شده رسول خدايند.

:كند مي نقل امالي در صدوق شيخ مرحوم

بْنِ علَيِِّ أَبيِهِ عَنْ علَيٍِّ بْنِ محَُمَّدِ أَبيِهِ عَنْ محَُمَّدٍ بْنِ جَعْفرَِ أَبيِهِ عَنْ جَعْفرٍَ بْنِ مُوسىَ أَبيِهِ عَنْ الرِّضَا مُوسىَ بْنُ علَيُِّ حدََّثنََا

عَنِ إِسرَْافيِلَ عَنْ ميِكَائيِلَ عَنْ جبَرَْئيِلَ عَنْ ص النَّبيِِّ عَنِ ع طَالبٍِ أَبيِ بْنِ علَيِِّ أَبيِهِ عَنْ علَيٍِّ بْنِ الحْسُيَْنِ أَبيِهِ عَنْ الحْسُيَْنِ 

وَ ائِيأنَبْيَِ مِنْ  شئِْتُ  مَنْ  منِْهمُْ  فَاختْرَتُْ بِقدُْرَتِي الخَْلقَْ خلَقَْتُ أنَاَ إلَِّا إلِهَ لا اللَّهُ أنَاَ :قَالَ أنََّهُ جلََالهُُ جَلَّ اللَّهِ 

فَجَعلَتْهُُ علَِياًّ لهَُ اصْطفَيَْتُ وَ خلَقِْي إلَِى رَسوُلًا فبََعثَتْهُُ صفَِياًّ وَ خلَيِلًا وَ حبَيِباً ص مُحَمَّداً جَميِعِهمِْ مِنْ اختْرَتُْ 

... ابِيكتَِ لَهمُْ ليِبُيَِّنَ عبِاَدِي علََى خلَيِفَتيِ وَ خلَقِْي إلَِى بعَْدهِِ مِنْ عنَهُْ مؤَُدِّياً وَ وزَِيراً وَ وصَِياًّ وَ أخَاً لهَُ 

١٠ح  ٢٢٢؛ ص) للصدوق( الأمالي 

١١٩مائده . بدَاً رَّضِيَ اللّهُ عَنهْمُْ ورََضُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الفَْوزُْ الْعَظِيمُا أَقَالَ اللّهُ هذََا يَوْمُ يَنفعَُ الصَّادِقِينَ صدِْقهُمُْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْريِ مِن تحَْتِهاَ الأَنهَْارُ خاَلدِِينَ فِيهَ

.ذيل آيه شريفه در تفسير قمي آمده است
هذا   هِفيِ قوَْلِ  وَ حدََّثنَيِ أَبِي عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ النُّعمَْانِ عَنْ ضُرَيسٍْ عَنْ أَبيِ جَعْفرٍَ ع

...قاَلَ إِذَا كاَنَ يوَْمُ القِْياَمةَِ وَ حُشرَِ النَّاسُ للِْحسَِابِ   يَوْمُ يَنفْعَُ الصَّادِقِينَ صدِْقهُمُْ

وَ  -وَ علِْمِي منَْ يَقوُمُ فِيهمِْ بِحِكْمتَِي -مِنْ بَعدْكَِ  أُمَّتِكَ  فِي  استْخَْلفَْتَ  فهََلِفَيقَُولُ اللَّهُ لِمحَُمَّدٍ 

فيََقوُلُي الأَْرْضِ وَ خلَيِفةًَ فِ -ماَ يَختَْلفُِونَ فيِهِ مِنْ بَعدْكَِ حُجَّةً لِي  وَ يُبيَِّنُ لهَمُْ -يفَُسِّرُ لهَُمْ كِتاَبِي

صَبتْهُُ وَ نَ -ياَ ربَِّ قدَْ خلََّفتُْ فيِهِمْ علَِيَّ بنَْ أَبيِ طاَلبٍِ أَخِي وَ وزَِيرِي وَ خيَْرَ أُمَّتِيمُحَمَّدٌ نَعمَْ  

تدَِي بِهِ وَ إِماَماً يَقْ -وَ جَعلَتُْهُ خلَيِفتَِي فِي أُمَّتِي -لهَمُْ علََماً فيِ حيَاَتيِ وَ دَعوَْتهُمُْ إلَِى طاَعَتهِِ

...  الْأئَِمَّةُ مِنْ بَعدِْي إِلَى يوَْمِ القِْياَمةَِ،
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كَ هِ وَ نَصبََفيَدُْعَى بِعلَيِِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ ع فيَقَُالُ لهَُ هلَْ أوَصَْى إِليَكَْ محَُمَّدٌ وَ استْخَْلفََكَ فيِ أُمَّتِ... 

ى قَدْ أوَصَْ -وَ هلَْ قُمْتَ فيِهِمْ منِْ بَعدِْهِ مَقَامهَُ فيََقُولُ لهَُ علَِيٌّ نَعمَْ يَا ربَِّ -علََماً لِأُمَّتهِِ فيِ حيََاتهِِ

 جَحدََتنِْيفلََمَّا قبََضْتَ محَُمَّداً إلِيَْكَ -وَ نَصبَنَيِ لهَُمْ عَلمَاً فيِ حيََاتهِِ -إِليََّ محَُمَّدٌ وَ خلََّفنَِي فيِ أُمَّتهِِ

نْ وَ قَدَّمُوا قدَُّاميِ مَنْ أَخَّرتَْ، وَ أَخَّروُا مَ  استَْضْعفَُونيِ وَ كادوُا يَقتْلُوُننَِي وَ مَكرَوُا بِي وَ -أُمَّتهُُ 

 فَهَلْ قاَلُ لعِلَِيٍّقدََّمتَْ وَ لمَْ يَسْمعَُوا منِِّي وَ لمَْ يُطِيعُوا أمَْريِ فَقاَتلَتُْهُمْ فيِ سبَيِلِكَ حتََّى قتَلَُونيِ، فيَُ

يَدْعُو عبَِادِي إِلىَ دِينيِ وَ إلَِى  -وَ خلَيِفةًَ فِي الْأَرْضِ -خلََّفْتَ منِْ بَعدِْكَ فيِ أُمَّةِ محَُمَّدٍ حُجَّةً

يُدْعىَ باِلْحسََنِوَ ابْنَ بنِْتِ نبَيِِّكَ، فَ -قدَْ خلََّفتُْ فيِهمُِ الحَْسنََ ابنِْي -سبَيِلِي فيَقَُولُ علَِيٌّ نَعمَْ يَا ربَِّ

 -الَمهِِعَ بْنِ علَِيٍّ ع فيَُسْأَلُ عَمَّا سئُِلَ عنَهُْ علَِيُّ بنُْ أَبِي طاَلِبٍ ع، قاَلَ ثُمَّ يُدْعىَ بإِِماَمٍ إِماَمٍ وَ بِأَهْلِ 

عُ الصَّادِقيِنَهذا يوَْمُ ينَْفَ  قاَلَ ثمَُّ يَقوُلُ اللَّهُ -فيََقبَْلُ اللَّهُ عُذْرَهُمْ وَ يُجيِزُ حُجَّتَهمُْ -فيََحتَْجُّونَ بحُِجَّتِهمِْ

 ١٩١؛ ص ١ تفسير القمي ؛ ج . قَالَ ثمَُّ انْقَطَعَ حدَِيثُ أَبيِ جَعْفرٍَ علَيَهِْ وَ علَىَ آبَائهِِ السَّلاَم  صدِْقُهمُْ 

نقش مفسران برگزيده در تفسير قرآن

o وآلهحفظ دانش و آثار تفسيري رسول خدا صلي االله عليه

 ه در بين امتهموار آلهحكمت خدا اقتضا مي كند براي بقا و حفظ آثار تفسيري رسول خدا صلي االله عليه و
.ا گرفته باشدشخصي باشد كه توان و استعداد دريافت همه بيانات تفسيري پيامبر را داشته و آنها را فر      
.در غير اينصورت با هدف نزول قرآن و حكمت الهي سازگاري ندارد      

افت بر اساس روايات فراوان، امام علي عليه السلام تفسير و تاويل همه آيات قرآن را از رسول خدا دري
كرده  كرده است و يازده امام بعد از ايشان نيز هر امامي از امام پيش از خود بيانات تفسيري را دريافت     
.است      



؛محمد سبحانی يامچی١علوم قرآنی مراغه؛ تاريخ تفسير

٨١

oتعليم تفسير و تعميق و توسعه آن

  از رسالتهاي پيامبر اكرم و ائمه معصومين تفسير قرآن بوده استيكي.
  برگزيده شدند تا همه معاني قرآن  و معارف پنهان را به مردم تعليم دهندآنان.
  السلام به افراد مستعد معارف عميق و معاني عليهمفرصت هاي پيش آمده ائمه در 

.آيات را مي آموختنددقيق        
  ابن عباس نقل شده استباره اي از روايات در نمونه.

.  طَالِبٍ أبَِي بْنِ علَِيِّ مِنْ التَّفْسيِرِ  مِنَ  تَعلََّمْتُ ماَ جُلُّ  عبََّاسٍ ابْنُ قاَلَ النَّقَّاشِ تفَْسيِرِ
٤٣؛ ص ٢ ؛ ج) شهرآشوب لابن(السلام  عليهمطالب  أبيآل  مناقب

:لَعليه السلام قَاعلَيَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ ذَكرََ أَبُو عُمرََ الزَّاهدُِ وَ اسْمهُُ محَُمَّدُ بْنُ عبَدِْ الْوَاحدِِ فيِ كتَِابهِِ بِإِسنَْادهِِ أنََّ 

ليَلْةٌَ  تْياَ بَا عبََّاسٍ إِذَا صلََّيتَْ العِْشاَءَ الْآخرَِةَ فاَلحَْقنِْي إلَِى الْجبََّانِ قَالَ فَصلََّيتُْ وَ لحَِقتْهُُ وَ كاَنَ 

كَلَّمَقَالَ فَقاَلَ لِي ماَ تَفسْيِرُ الْألَِفِ منَِ الحَْمدِْ قَالَ فمََا علَِمْتُ حرَْفاً أُجيِبهُُ قَالَ فتََ) مهتابي(مُقمَِرةٌ 

كلََّمَ فِيتَفِي تَفسْيِرِهاَ ساَعةًَ تاَمَّةً قَالَ ثُمَّ قاَلَ لِي فَماَ تَفْسيِرُ اللَّامِ مِنَ الْحمَْدِ قَالَ فَقلُتُْ لاَ أَعْلمَُ فَ 

يهَا فِ مَتفَْسيِرِهاَ ساَعةًَ تاَمَّةً قاَلَ ثمَُّ قَالَ فَماَ تَفسِْيرُ الْميِمِ مِنَ الحَْمدِْ فَقلُْتُ لاَ أَعلْمَُ قَالَ فتََكلََّ 

أنَْ  لَىساَعةًَ تاَمَّةً قَالَ ثُمَّ قاَلَ ماَ تفَْسيِرُ الدَّالِ مِنَ الْحمَْدِ قاَلَ قلُْتُ لَا أَدْرِي قاَلَ فتَكَلََّمَ فيِهاَ إِ

ضكَِ قَالَ لِفرَْ) مهيا شو(قَالَ فَقاَلَ لِي قمُْ أَبَا عبََّاسٍ إلَِى منَزْلِِكَ وَ تَأَهَّبْ ) سپيده دم(برََقَ عَمُودُ الفَْجرِْ 

قُرآْنِ فِيالْبِ أَبُو الْعبََّاسِ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْعبََّاسِ فقَُمْتُ وَ قدَْ وَعيَْتُ كُلَّ مَا قاَلَ ثمَُّ تَفَكَّرتُْ فَإِذَا علِمِْي

). ياآبي كه درديگ ريزند تا طعام ته ديگ نسوزد در برابر وسط در(علِْمِ عَليٍِّ كاَلقْرََارَةِ فيِ المْثُْعنَْجرِِ 

١٠٤؛ ص ٨٩ ؛ ج) بيروت -ط (بحار الأنوار 
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٨٢

oآموزش روش صحيح تفسير

يات و آشكار السلام فهميده ميشود كه آنان در تفسير آ عليهمدر روايات تفسيري ائمه  تدبربا 

گفتند  كردن معنايي كه خداوند اراده كرده است، در بسياري از موارد، مستدل و مستند سخن مي

.كردند نميو به صرف ذكر معنا اكتفا 

:ميشودكهفهميده   

   اشد، تفسيري است كه مستند و مستدل بتفسيركاملتفسير صحيح يا دست كم.

  لي و جز در تفسير بايد به سياق، آيات همجوار و جانشين، سنت و عمل پيامبر، معلومات عق

.اينها توجه شود و معناي با توجه به اين امور بدست آيد

:  أَمرََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عبَِادَهُ أنَْ يَسْألَوُهُ طَرِيقَ الْمنُْعَمِ علَيَْهمِْ، وَ همُُ:  قاَلَ أَميِرُ الْمُؤمْنِيِنَ ع: قَالَ الْإِماَمُ ع ٢٣

مُ اليَْهُودُ وَ هُ  الْمغَْضوُبِ علَيَْهمِْ  مِنْ طرَِيقِ]  بهِِ[النَّبيُِّونَ وَ الصِّدِّيقوُنَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحوُنَ وَ أنَْ يَستَْعيِذوُا 

)  ٦٠مائده (»ليَهِْقلُْ هَلْ أنُبَِّئُكُمْ بشِرٍَّ مِنْ ذلِكَ مثَوُبةًَ عنِدَْ اللَّهِ مَنْ لَعنَهَُ اللَّهُ وَ غَضبَِ عَ«:الَّذِينَ قاَلَ اللَّهُ تعََالَى فيِهمِْ

غلْوُا فِي لا تَ  الْكتِابِ  قُلْ يا أَهْلَ«:، وَ همُُ الَّذِينَ قاَلَ اللَّهُ تعََالَى فيِهمِْ الضَّالِّينَ  وَ أنَْ يسَتَْعيِذوُا بهِِ مِنْ طرَِيقِ

وَ ) ٧٧مائده (» يلِ السَّبِواءِدِينِكُمْ غيَرَْ الحَْقِّ وَ لا تَتَّبعُِوا أَهْواءَ قوَْمٍ قدَْ ضلَُّوا مِنْ قبَلُْ وَ أضَلَُّوا كثَيِراً وَ ضلَُّوا عَنْ سَ

.همُُ النَّصاَرَى

.كُلُّ مَنْ كَفرََ بِاللَّهِ فَهوَُ مَغْضُوبٌ علَيَهِْ، وَ ضَالٌّ عَنْ سبَِيلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ: ثمَُّ قاَلَ أَميِرُ الْمُؤمْنِيِنَ ع

  بِ علَيَْهمِْالمَْغْضُو  فَهُوَ مِنَ -وَ منَْ تَجَاوزََ بِأمَيِرِ الْمؤُْمنِيِنَ ع الْعبُُودِيَّةَ: وَ قَالَ الرِّضاَ ع كذَلَِكَ، وَ زَادَ فيِهِ، فَقاَلَ

٥٠التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛ ص .. الضَّالِّينَ  وَ مِنَ
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٨٣

  :قَالَ نَاأَصحَْابِ بَعْضِ عَنْ   الْمرُْتَفِعِ بْنِ حَمزَْةَ  الْمشَرِْقِيِّ  عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ البْرَْقِيِّ  مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ أَصحَْابنَِا مِنْ  عدَِّةٌ

 اللَّهِ  قوَْلُ فدَِاكَ جُعلِْتُ لهَُ فقََالَ عُبيَدٍْ بْنُ عَمْروُ علَيَهِْ  دَخَلَ إِذْ ع جَعْفَرٍ أبَِي مَجلْسِِ فِي كنُْتُ

 ع جَعفَْرٍ أبَُو فقََالَ الْغَضَبُ ذَلِكَ ماَ )٨١ طه( هوَى فَقدَْ  غَضبَيِ  علََيهِْ  يَحْلِلْ  مَنْ وَ  تَعاَلَى وَ تبَاَركََ

. الْعقَِابُ هُوَ

 هَ اللَّ إنَِّ وَ مَخلُْوقٍ صِفةََ وصََفهَُ فَقدَْ ءٍ شَيْ إلَِى ءٍ شيَْ  مِنْ زَالَ قدَْ  اللَّهَ أنََّ زَعمََ مَنْ إنَِّهُ عَمْروُ ياَ 

)ندهد تكان لايستفزه؛( .فيَُغيَِّرهَُ ءٌ شَيْ  يسَْتفَِزُّهُ لاَ تعََالَى

١١٠؛ ص ١ ؛ ج) الإسلامية -ط (الكافي  

 فِي اةِالصَّلَ فِي تَقُولُ ماَ ع جَعفَْرٍ لِأَبِي قلُْناَ قَالا أَنَّهُمَا مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ زُرَارةََ عَنْ روُِيَ -١٢٦٥

 عَليَْكُمْ   فلََيْسَ  الأَْرْضِ  فِي  ضَربَْتمُْ إِذا وَ  يَقوُلُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إنَِّ فقََالَ  هِيَ كمَْ وَ هِيَ كيَْفَ السَّفَرِ

 قلُْناَ قاَلا حَضَرِالْ فِي التَّمَامِ كَوُجُوبِ واَجِباً السَّفَرِ فِي التَّقْصيِرُ فَصَارَ الصَّلاةِ مِنَ تَقْصُروُا أَنْ جُناحٌ

 جَبَأوَْ كَماَ ذلَكَِ أوَْجَبَ فَكيَْفَ افْعلَُوا يقَُلْ لمَْ وَ  جنُاحٌ عَلَيْكمُْ فَليَسَْ -جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ قاَلَ إنَِّمَا

 أوَِ  لبْيَْتَا حَجَّ فمََنْ -الْمَروْةَِ وَ الصَّفاَ فِي جَلَّ وَ عزََّ  اللَّهُ قاَلَ قدَْ ليَسَْ وَ أَ ع فَقاَلَ الحَْضَرِ فِي التَّماَمَ

 وَ زَّعَ اللَّهَ لأِنََّ مَفرُْوضٌ وَاجِبٌ بِهِماَ الطَّوَافَ أَنَّ  تَروَنَْ لَا أَ بِهِما يَطَّوَّفَ أَنْ علََيهِْ جُناحَ  فلاَ اعْتمََرَ

 ذكََرهَُ وَ ص بِيُّالنَّ صنََعهَُ ءٌ شيَْ  السَّفَرِ فِي التَّقْصيِرُ كذََلِكَ وَ ع نبَِيُّهُ صَنَعَهُ وَ كتَِابهِِ فِي ذكََرهَُ جَلَّ

٤٣٤ص ؛ ١ ج ؛ الفقيه يحضره لا من ... كتِاَبهِِ فِي ذكِْرهُُ تعََالَى اللَّهُ
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٨۴

oهشدار به مفسران فاقد صلاحيت

ت و آشكار از اخبار و روايات استفاده مي شود، يكي از كارهاي مفسران برگزيده، هشدار به مفسران فاقد صلاحي

.كردن نادرستي تفسير آنان و توجه دادن آنان به اين است كه صلاحيت تفسير ندارند

 دَخَلَ :قَالَ الشَّحَّامِ زَيْدٍ عَنْ سنَِانٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبيِهِ  عَنْ خَالدٍِ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابنَِا مِنْ عدَِّةٍ  عَنْ وَ  -٢٥ -٣٣٥٥٦

 جَعْفرٍَ  أبَُو قَالَفَ يزَعُْموُنَ هَكذََا فَقاَلَ -البَْصرْةَِ أهَلِْ فَقيِهُ أنَتَْ قتَاَدةَُ  يَا فَقاَلَ -ع جَعْفرٍَ أبَيِ علََى دِعاَمةََ بْنُ قتَاَدةَُ

 أَناَ وَ أنَتَْ فَأنَْتَ  لمٍْبِعِ  تُفسَِّرهُُ  كنُتَْ  فَإنِْ  ع جَعْفرٍَ أَبُو لَهُ  فقََالَ نَعمَْ قتَاَدةَُ لهَُ فَقَالَ الْقرُْآنَ تفَُسِّرُ أنََّكَ بلَغَنَِي -ع

 هلََكتَْ قدَْفَ نَفْسِكَ تِلقَْاءِ  مِنْ الْقرُْآنَ فَسَّرتَْ إِنَّمَا كُنتَْ إنِْ -قتَاَدةَُ ياَ وَيحَْكَ ع جَعْفرٍَ أَبُو قاَلَ  أنَْ إلَِى أسَْألَُكَ

 مَنْ نَ القْرُْآ يعَرِْفُ إنَِّمَا قتَاَدةَُ ياَ وَيحْكََ  أهَلْكَْتَ وَ هَلكَتَْ  فَقدَْ الرِّجاَلِ مِنَ فسََّرتْهَُ قدَْ كنُتَْ  إنِْ وَ أَهلَْكتَْ وَ

١٨٥ص ؛ ٢٧ ج ؛ الشيعة وسائل .بهِِ خُوطبَِ

تِي أَهْلِ أنََّ الصَّادِقَ ع قاَلَ لِأَبيِ حنَيِفةََ لَمَّا دَخَلَ علَيَهِْ مَنْ أنَْتَ قاَلَ أَبوُ حنَيِفةََ قاَلَ ع مُفْ  ج، الإحتجاج فِي روَِايةٍَ أُخرْىَ -٤

 محُْكَمهِِ وَ وَ منَسُْوخهِِ وَ هِالْعرَِاقِ قاَلَ نَعمَْ قَالَ بِماَ تُفتْيِهمِْ قَالَ بِكتَِابِ اللَّهِ قاَلَ ع وَ إنَِّكَ لَعاَلمٌِ بِكتِاَبِ اللَّهِ ناَسِخِ

أَيُّ   اً آمنِيِنَوَ قدََّرنْا فيِهاَ السَّيرَْ سِيروُا فيِها ليَالِيَ وَ أَيَّام  مُتشََابهِهِِ قاَلَ نَعمَْ قَالَ فَأَخبْرِنْيِ عنَْ قوَْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَ

كُمْ باِللَّهِ هَلْ وَ قاَلَ نَشدَْتُ هِمَوضِْعٍ هوَُ قَالَ أَبوُ حَنيِفةََ هوَُ مَا بيَنَْ مَكَّةَ وَ الْمدَِينةَِ فَالتَْفتََ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع إلَِى جلُسََائِ

لَّهُمَّ نعََمْ فقََالَ قِ فقََالُوا الرَتسَيِروُنَ بيَنَْ مَكَّةَ وَ الْمدَِينةَِ وَ لاَ تأَْمنَُونَ عَلىَ دمَِائِكمُْ منَِ القْتَْلِ وَ علَىَ أَمْوَالِكمُْ منَِ السَّ

 انَ آمِناًوَ مَنْ دَخلَهَُ ك   وَ جَلَزَّأَبُو عبَدِْ اللَّهِ ع وَيْحكََ ياَ أَباَ حنَِيفةََ إنَِّ اللَّهَ لاَ يَقوُلُ إِلَّا حَقاًّ أَخبْرِنِْي عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَ

لْ تَعلَْمُونَ أنََّ كمُْ باِللَّهِ هَدْتُأَيُّ مَوضِْعٍ هوَُ قَالَ ذَلكَِ بيَْتُ اللَّهِ الحْرََامُ فَالتَْفتََ أَبُو عبَدِْ اللَّهِ ع إلَِى جلَُسَائهِِ وَ قاَلَ نَشَ

يحَْكَ يَا أَباَ حنَيِفةََ و عبَدِْ اللَّهِ ع وَأَبُعبَْدَ اللَّهِ بْنَ زُبيَرٍْ وَ سَعيِدَ بنَْ جبَُيرٍْ دَخلََاهُ فلَمَْ يَأمْنََا الْقتَْلَ قاَلُوا اللَّهُمَّ نعََمْ فقََالَ 

٢٨٧؛ ص ٢ ار؛ جبحار الأنو... سٍ ياَإنَِّ اللَّهَ لاَ يَقُولُ إِلَّا حَقاًّ فَقاَلَ أَبُو حنَيِفةََ ليَسَْ لِي علِْمٌ بِكتِاَبِ اللَّهِ إنَِّماَ أنََا صاَحِبُ قِ
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  :قاَلَ الْقرَُشِيِّ اللَّهِ عبَدِْ بْنِ عِيسَى عَنْ الإحتجاج ج، -٥

 لَا فَقَالَ  نَعَمْ قَالَفَ تَقِيسُ أَنَّكَ بَلَغنَِي قدَْ حَنِيفَةَ أَباَ يَا فَقاَلَ ع اللَّهِ عبَدِْ أبَِي عَلَى حَنيِفةََ أبَُو دَخَلَ

 مَا فَقَاسَ  طيِنٍ مِنْ خَلقَْتهَُ وَ نارٍ مِنْ خلََقتْنَِي  قاَلَ حيِنَ اللَّهُ لَعَنهَُ إِبْليِسُ قَاسَ مَنْ أوََّلَ فَإنَِّ تَقسِْ

 أَحدَِهِمَا ضيَِاءَ وَ النُّوريَْنِ بيَْنَ ماَ عَرفََ النَّارِ بِنوُرِيَّةِ آدَمَ نوُرِيَّةَ قَاسَ لَوْ وَ الطِّينِ وَ النَّارِ بيَْنَ

  .الْآخَرِ علََى

٢٨٨؛ ص ٢ بحار الأنوار ؛ ج

oتحذير از تفسير به روش هاي انحرافي

ر قرآن به يكي از كارهاي مفسران برگزيده در مورد تفسير، برحذر داشتن و پرهيز دادن از تفسي

.روش هاي انحرافي مانند تفسير بدون علم و تفسير به رأي است

:از امام علي عليه السلام روايت شده است كه

١٠٧؛ ص ٨٩ بحار الأنوار ؛ ج »برِأَْيِكَ حَتَّى تَفقْهََهُ عَنِ الْعُلمََاء  تفَُسِّرَ الْقُرآْنَ  أنَْ  إِيَّاكَ«

 أَهلَْ  نَّأَ  ع آبَائهِِ عَنْ الصَّادقِِ عَنِ الْقرَُشيِِّ وَهبٍْ بْنِ وَهبِْ ... الْفَقيِهِ الْقُمِّيِّ علَيٍِّ بْنِ جَعْفرَِ عَنْ التَّوْحيِدِ كتَِابِ فيِ وَ -٣٥ -٣٣٥٦٦

  فَلاَ بَعدُْ أَمَّا حِيمِالرَّ الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسمِْ إلِيَْهمِْ فكََتبََ الصَّمدَِ عَنِ يسَْألَُونهَُ -ع علَِيٍّ بْنِ الْحسُيَْنِ إلَِى كتَبَُوا البَْصْرةَِ

 منَْ  يقَُولُ  ص هِاللَّ رسَُولَ  جدَِّي سَمِعتُْ فَإنِِّي عِلمٍْ بِغيَرِْ فيِهِ تتََكلََّمُوا لاَ وَ فيِهِ تجَُادلُِوا لَا وَ  الْقرُْآنِ   فيِ تخَُوضُوا

١٨٩ص ؛ ٢٧ ج ؛ الشيعة وسائل .الحْدَِيثَ النَّارِ مِنَ مَقعَْدهَُ فلَيْتَبََوَّأْ عِلمٍْ بِغيَرِْ الْقرُْآنِ فِي قَالَ
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 وَ  الإِْسلْاَمِ أَهْلِ مِنْ  الْمقََالاتِ أَهْلَ ع الرِّضَا موُسَى بْنِ  لعِلَِيِّ الْمَأمُْونُ جَمَعَ لَمَّا :قَالَ الْهرَوَِيُّ الصَّلتِْ أبَُو حدََّثَناَ

 حُجَّتهَُ مهَُ ألَزَْ قدَْ وَ إِلَّا أَحدٌَ  يقَمُْ  فلَمَْ  الْمقََالاتِ أَهلِْ  سَائرِِ وَ  الصَّابئِيِنَ وَ الْمجَُوسِ وَ النَّصاَرَى وَ  اليَْهُودِ مِنَ الدِّيَاناَتِ 

 قاَلَ  نَعمَْ قاَلَ الْأنَبْيَِاءِ بِعِصْمةَِ تقَُولُ أَ  اللَّهِ رسَُولِ ابْنَ يَا لهَُ فقََالَ الْجَهمِْ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ علَِيُّ إِليَهِْ قاَمَ حَجرَاً ألُْقمَِ كَأنََّهُ

 ظنََّ فَ مُغاضبِاً ذهَبََ  إِذْ النُّونِ  ذَا وَ  جلََ  وَ  عزََّ قَولْهِِ فيِ وَ  فَغوَى ربََّهُ آدَمُ  عصَى وَ  جلََ وَ عزََّ  اللَّهِ قوَلِْ فِي  تعَْملَُ  فمََا

 ظَنَّ دَاوُدَ فِي جَلَّ وَ عزََّ قَولْهِِ فِي وَ بِها همََّ وَ بهِِ هَمَّتْ لَقدَْ وَ  ع يُوسُفَ فيِ جَلَّ وَ عَزَّ قَولْهِِ فِي وَ  علَيَهِْ نَقدِْرَ لَنْ أنَْ

 علَيُِّ  ياَ يحَْكَوَ ع الرِّضَا فقََالَ  مبُدِْيهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ فيِ تُخفِْي وَ  ص مُحَمَّدٍ نبَيِِّهِ فِي تَعاَلَى قَولْهِِ وَ  فتَنََّاهُ أنََّما داوُدُ

 يعَْلمَُ ما وَ  الَ قَ قدَْ جَلَّ وَ  عزََّ اللَّهَ فإَنَِّ  برِأَْيكَِ   اللَّهِ  كتِاَبَ تتََأوََّلْ لَا وَ الْفوََاحشَِ  اللَّهِ أنَبْيَِاءِ إلَِى تنَسْبُْ لاَ وَ  اللَّهَ اتَّقِ

 ... فَغوَى رَبَّهُ آدَمُ  عَصى وَ  آدَمَ فِي جَلَّ وَ عزََّ قَولْهُُ أمََّا وَ  الرَّاسخُِونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأوِْيلهَُ

١٩٢؛ ص ١ عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج

oتخطئه تفسيرها و برداشت هاي نادرست از آيات
از سوي  يكي از آفت هايي  كه همواره دامنگير تفسير قرآن بود و هست، تفسير ها و برداشتهاي نادرست

.افراد ناآگاه و يا مغرض درباره آيات قران هست

واج آنها در بين يكي از كارهاي ائمه عليهم السلام توضيح نادرستي اين گونه تفسيرها و جلوگيري از شيوع و ر

.  مسلمانان است

:از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند

 عَنهُْ ينَْفوُنَ عدُوُلاً خلََفٍ كُلِّ فِي البْيَْتِ أَهْلَ  فِيناَ فَإنَِّ تأَْخذُُونهَُ عَمَّنْ هذََا عِلْمَكمُْ فاَنْظُروُا «

٣٢ص ؛ ١ ج الكافي؛ » الجْاَهلِيِنَ تأَْويِلَ وَ الْمبُْطلِيِنَ انتِْحاَلَ وَ الْغَاليِنَ تحَْريِفَ
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  البْصَرْيُِ  ادٌ عبََّ  لقَيَِ  :قاَلَ  السلام عليه اللَّهِ عبَدِْ أبَِي عَنْ سَماَعةََ عَنْ عيِسىَ بْنِ عثُمَْانَ عنَْ أبَيِهِ عَنْ إبِرْاَهِيمَ بْنُ علَيُِّ  .١

 أَقبْلَْتَ وَ تهَُصعُُوبَ وَ الْجِهَادَ تَركَْتَ الحُْسيَْنِ بْنَ علَِيَّ ياَ لهَُ فقََالَ مَكَّةَ طَرِيقِ فِي ص الحُْسيَْنِ بْنَ علَِيَّ

 بأِنََّ أمَْوالهَمُْ وَ  أنَفُْسَهمُْ  الْمؤُْمنِيِنَ  مِنَ  اشتْرَى  اللَّهَ   إنَِ -يَقوُلُ جلََّ  وَ  عزََّ  اللَّهَ  إنَِّ لِينتَهِِ  وَ  الْحجَِّ  علََى

 الْقرُْآنِ  وَ الإْنِْجيِلِ وَ التَّوْراةِ فِي حَقا علََيهِْ وَعدْاً يقُتَْلُونَ وَ فيََقتُْلوُنَ اللَّهِ سبَيِلِ فِي يُقاتِلُونَ الجَْنَّةَ لهَمُُ

 علَِيُّ لهَُ فقََالَ  يمُالْعَظِ الْفوَْزُ  هُوَ ذلِكَ وَ بهِِ بايَعْتمُْ الَّذِي ببَِيْعِكمُُ فاَستْبَْشِروُا اللَّهِ مِنَ بِعَهْدهِِ  أوَفْى مَنْ وَ

 الْآمِروُنَ ونَالسَّاجدُِ الرَّاكعُِونَ السَّائِحوُنَ الْحامِدوُنَ الْعابدِوُنَ التَّائِبوُنَ  فقَاَلَ الْآيةََ أَتمَِّ ع الحُْسيَْنِ بْنُ

 ع لحُْسيَْنِا بْنُ علَِيُّ فقََالَ  الْمؤُْمنِيِنَ بشَِّرِ وَ اللَّهِ لحُِدوُدِ الْحافظُِونَ وَ الْمنُْكَرِ عَنِ النَّاهُونَ وَ بِالْمَعرُْوفِ

٢٢ص ؛ ٥ ج ؛ )الإسلامية - ط( الكافي .الْحَجِّ مِنَ أفَْضَلُ مَعهَمُْ فاَلْجهِاَدُ صفَِتهُمُْ هذَهِِ الَّذيِنَ هَؤلَُاءِ رأَيَْناَ إِذَا

 بْنِ نِالحَْسَ عَنِ عيِسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمدََ عَنْ اللَّهِ عبَدِْ بْنُ سَعدُْ حدََّثنََا قَالَ عنَهُْ  اللَّهُ رضَِيَ أَبِي حدََّثَناَ .٣

  السلام ليهع اللَّهِ عبَدِْ أَبُو قَالَ  السلام عليه أبَيِ قَالَ يقَُولُ سَمِعتْهُُ قَالَ  السلام عليه الرِّضاَ عَنِ الْوشََّاءِ علَِيٍّ

 عَهُ اتَّبَ مَنِ جَعَلَ وَ لهَُ مُخاَلِفاً كَانَ لِأنََّهُ  أَهْلِكَ مِنْ لَيْسَ إنَِّهُ نُوحُ يا  لنُِوحٍ قاَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إنَِّ

  وَجهْيَْنِ علََى النَّاسُ يقَْرؤَُهاَ فَقُلْتُ نُوحٍ ابْنِ فِي الْآيةََ هذَهِِ يَقرَْءوُنَ كيَْفَ سَألَنَِي وَ قاَلَ أَهْلهِِ مِنْ

 عَنهُْ اهُنَفَ جَلَّ وَ  عَزَّ  اللَّهَ   لَكِنَ وَ  ابنْهُُ  هُوَ كَذَبُوا فَقاَلَ صاَلِحٍ غيَْرَ عَمِلَ إنَِّهُ وَ  صالِحٍ غيَْرُ عَمَلٌ إنَِّهُ

٧٥ص ؛ ٢ ج ؛ السلام عليه الرضا أخبار عيون . ديِنهِِ فِي خَالَفهَُ حيِنَ
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oنفي اسرائيليات

صاري كار ديگر امامان معصوم عليهم السلام، تخطئه و تكذيب ديدگاه ها و اخباري از يهود و ن

.بوده كه بوسيله برخي از آنان در بين مسلمانان منتشر و شايع شده بود

: روُِيَ عنَْ أَميِرِ الْمؤُْمنِيِنَ ع أنََّهُ قاَلَ

»لاَمِحدََّ النُّبُوَّةِ وَ حدََّ الْإِسْ  حدََّيْنِ  لَا أوُتَى بِرَجُلٍ يزَْعمُُ أنََّ دَاوُدَ ع تَزوََّجَ باِمرَْأةَِ أوُريَِا إِلَّا جلَدَْتهُُ« 

٩٢تنزيه الأنبياء ص  

 اعدِاً قَ كُنتُْ :قَالَ زُرَارَةَ عنَْ أُذَينْةََ بنِْ عُمرََ عنَْ عُميَرٍْ أَبيِ ابنِْ عَنِ جَميِعاً شَاذَانَ بنِْ الفَْضلِْ عَنِ إِسْمَعيِلَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ أَبيِهِ عنَْ إِبرَْاهيِمَ بنُْ علَيُِّ -١٣٩

  مِنْ رَجُلٌ فجََائهَُ عبَِادةٌَ، إلِيَْهَا النَّظرََ إنَِّ أَماَ :فقََالَ الْكَعْبَةِ مسُْتقَبِْلُ ١ محُتَْبٍ هُوَ وَ السَّلاَمُ علَيَهِْ جعَْفَرٍ  أَبِي جَنبِْ إلَِى

 تسَجْدُُ بةََالْكَعْ إنَِّ يَقوُلُ  كَانَ الْأَحبَْارِ كعَبَْ  إنَِّ :السَّلاَمُ علَيَهِْ  جَعْفرٍَ لأَِبيِ فقََالَ عمَُرَ،  بْنُ  عاَصمُِ  لهَُ يقَُالُ ٢بَجيِلةََ

 قَالَ  ماَ القَْوْلُ قَ،صدََ :فَقاَلَ كعَبْ؟ٌ قاَلَ فيِمَا تقَُولُ فَماَ :السَّلاَمُ علَيَهِْ جَعْفرٍَ أَبُو فقََالَ غدََاةٍ، كلُِّ فِي الْمقَْدِسِ لبِيَْتِ

 استْقَبَْلَ  هُرأََيتُْ ماَ :زُرَارةَُ قاَلَ غَضِبَ، وَ  معََكَ الْأَحبَْارِ كَعبُْ كذَبََ وَ كَذَبتَْ :السَّلاَمُ علَيَهِْ جَعْفرٍَ أَبُو فَقاَلَ كَعبٌْ،

 وَ  -كَعبْةَِالْ نحَْوَ بيَِدهِِ أوَمْىَ ثمَُّ -منِْهاَ إلِيَهِْ أَحبََّ  الأْرَضِْ فِي بقُْعةًَ اللَّهُ خَلقََ مَا :قاَلَ ثمَُّ غيَرَْهُ، كذَبَتَْ  يقَُولُ أَحدَاً

 متَُوَاليِةٌَ ثةٌَثلََ الْأَرْضِ وَ السَّماَوَاتِ خلَقََ يوَْمَ كِتاَبهِِ فيِ الْحرُُمَ الْأشَْهرَُ اللَّهُ حرََّمَ لَهاَ منِْهاَ، تَعاَلَى اللَّهِ علََى أكَرَْمَ لاَ

٢١٤     ٢ ج    الثقلين نور تفسير .رَجبٌَ للِْعمُْرةَِ مُفرَْدٌ شَهرٌْ وَ الحِْجَّةِ ذوُ وَ الْقعَْدةَِ ذوُ وَ شَوَّالٌ :للِحَْجِّ

عليهما يشده و ظهره مع به يجمعهما بطنه إلى رجليه الإنسان يضم أن هو :الاحتباء.١

.يمن از اي قبيله :بجيلة .٢


